
    عيسي مسيح سرگذشت

    مَرقُسءهتنوش
  

    دهنده ظهور نجات
  :شود مي آغاز   چنين ، فرزند خدا، اين يح عيسي مس اِنجيل

 خواهد فرستاد،     جهان   اين   را به    مسيح   بود كه    اشعياي نبي خبر داده      زبان  خدا به ٢
   او آماده   ي آمدن  را برا    جهان   تا مردم    خواهد داشت    از او گسيل    و شخصي را نيز پيش    

 زنـدگي خواهـد       خشک و سوزان    ، در بيابان     پيشرو مسيح    اين   كه  اشعيا نوشت ٣. سازد
   مـسيح    خواهد نمود، تا براي آمـدن        هدايت   را بسوي زندگي خداپسندانه     كرد و مردم  
  . باشند خداوند آماده

:  گفـت   مـي   مردم  بهكرد و  زندگي مي  در بيابان  يحياي پيامبر بود كه  همان   شخص  اين٤
   دسـت    از گناهانتـان     دهيـد كـه      نـشان    همـه    تعميد بگيريـد تـا بـه         كنيد و غسل    توبه«

» . و شـما را خواهـد بخـشيد          خواهد گذشـت     خدا از سر تقصيراتتان     آنگاه. ايد  كشيده
 او   انشتافتند تا سـخن      مي   بيابان   آن   به   يهوديه   سرزمين   و از تمام     از شهر اورشليم    مردم٥

   اردن رودكردنـد و از يحيـي در           مـي    و رفتار بد خود اعتراف       اعمال   به  آنان. را بشنوند 
 نيز    و خوراكش    شتر و كمربند او از چرم        يحيي از پشم    لباس٦. گرفتند   تعميد مي   غسل
بزودي شخصي خواهـد آمـد      «:  گفت   مي   چنين   مردم  او به ٧.  صحرايي بود    و عسل   ملخ
  من٨.   خدمتگزاري او را ندارم  حتي لياقت  من ، بطوري كه خيلي بزرگتر است   از من كه

  ». تعميد خواهد داد القدس  روح ، ولي او شما را به دهم  تعميد مي شما را با آب
  

  تعميد عيسي
 و از  ، نزد يحيي رفت  جليل  در ايالت ، واقع  روزها، عيسي از شهر ناصره يكي از همان٩

  آمـد، ديـد كـه        مـي    بيـرون    عيـسي از آب     هنگامي كه ١٠.   تعميد گرفت   ناو در رود ارد   
و ١١،   آمـد و بـر او قـرار گرفـت    فـرود  كبوتري   شكل  به القدس  باز شد و روح   آسمان

  ».  از تو بسيار خشنودم  هستي كه تو فرزند عزيز من«:   در رسيد و گفت ندايي از آسمان

١
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  آزمايش عيسي

  در آنجـا چهـل    .  بـرد    بيابان   خدا، عيسي را به      رويداد، روح    اين  از   پس  بلافاصله١٣و١٢
   او را وسوسـه      شـيطان    مدت  در اين .  وحشي با او بودند      حيوانات  فقط. روز تنها ماند  

  .نمودند  مي  از او مراقبت كرد، اما فرشتگان مي
  

    عيسي آغاز خدمت 
   ايالت  ، زنداني شد، عيسي به      شاه پاد   يحيي بدستور هيروديس     از آنكه   مدتي بعد، پس  ١٤

.   اسـت   موعود فـرا رسـيده   زمان«: او فرمود١٥.  برساند  مردم  خدا را به    آمد تا پيام    جليل
   خـود دسـت     ، از گناهـان     پس.   خود را برقرار خواهد ساخت      بزودي خداوندْ ملكوت  

  ». بياوريد  ايمان  خبر خوش  اين بكشيد و به
   و بـرادرش   شـمعون   بـه    چـشمش   زد كه   مي   قدم   جليل  ء   درياچه  ء  روزي عيسي در كناره   ١٦

   كارشـان    صيد مـاهي بودنـد، چـون        ، مشغول    دريا انداخته    تور به   ايشان.  افتاد  اندرياس
 پيروي كنيد تا شما را صياد        از من «:  را صدا زد و فرمود      عيسي ايشان ١٧. ماهيگيري بود 

   او براه    دنبال   گذاشتند و به     تورهاي خود را بر زمين      نگدر   نيز بي   ايشان١٨» .  سازم  مردم
، تورهـاي    در قـايق   زبدي را ديد كه    و يوحنا، پسران    كمي جلوتر، يعقوب  ١٩. افتادند

 كننـد،    اش   كرد تا پيـروي      را نيز دعوت    ايشان٢٠. كردند  ماهيگيري خود را تعمير مي    
  . او رفتند گذاشتند و بدنبال   پـدر خود زبدي را با كارگران  بلافاصلـه كه
  

  کندعيسي روح پليد را اخراج مي
   آن   يهود كه    عبادتگاه   به   روز شنبه   ، و صبح  دندـش   همگي وارد شهر كفرناحوم     سپس٢١

.  فرمـود    بيـان    خـدا را بـراي مـردم        ا عيسي پيغام  ـدر آنج . تندـناميدند، رف    مي  را كنيسه 
   كـسي بـا چنـين        بودنـد كـه     ز نـشنيده  ـ هرگ ـ  د چون  كردن   او تعجب   ء   از موعظه   مردم٢٢
   باشـد كـه   تهـهاي خود، نيازي نداش  گفته  گويد و براي اثبات  و اقتداري سخن   درتـق

  . را شاهد بياورد گفتار بزرگان
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اي عيـساي   «٢٤:  عيسي فريـاد زد      با ديدن    كه  اي حضور داشت    ، ديوانه    عبادتگاه  در آن ٢٣
؛   شناسم  اي ما را هلاک سازي؟ تو را مي         گذاري؟ آيا آمده     نمي  ناصري، چرا ما را آسوده    

  ». خدا هستي  مقدس ء تو فرستاده
،    دم  همـان ٢٦.  بيايـد    كرد و دستور داد تا از او بيـرون           پليد را قطع     روح  عيسي حرف ٢٥

   حاضرين  ء   همه  حيرت٢٧.  شد  اي برآورد و از او خارج        زد، نعره    زمين   پليد او را به     روح
   مكتـب    نـوع    ديگـر چـه     ايـن «: گفتنـد    يكديگر مـي     به   با هيجان   ؛ ايشان   را فرو گرفت  
   پليـد نيـز از او فرمـان          حتـي ارواح    دارد كـه    قـدرت  او بقدري     ؟ كلام   جديدي است 

  . عيسي پيچيد ء  خبر معجزه  جليل  ايالت  در تمام طولي نكشيد كه٢٨» !برند مي
  

  بخشد ميعيسي بيماران بسياري را شفا
 و    شـمعون   ء  انهـ خ ـ  نا بـه  ـ و يوح ـ    يعقـوب   اقـ اتف ـ   شد، و به    ارجـ خ  عيسي از كنيسه  ٢٩

 و    كـرده    تـب    شـمعون    مـادر زن    دند كه ـ رسيدند، دي    خانه  وقتي به ٣٠.   رفت  اسـاندري
   را گرفـت    ، دستش   عيسي نزد او رفت   ٣١. دـ عيسي خبر دادن    وري به ـ؛ ف    است  دهـخوابي

 پـذيرايي     و مـشغول     شـد و برخاسـت       قطـع   شـ تب ـ  هـ لحظ ـ  همان. يزاندـرخو او را ب   
  . رديدـگ
. دـ ده ـ  انـ را نزد عيسي آوردند تا شفايـش        انـ و ديوانگ    بيماران  ، مردم   روبـ غ  هنگام٣٢
   عيسي بيمـاران    پس٣٤.  بودند   گرد آمده    اهالي شهر نيز براي تماشا جلو در خانه         تمام٣٣

  ازهـ كرد، اما اج ـ    ها بيرون   هـهاي ناپاک بسياري را از ديوان       د و روح  زيادي را شفا بخشي   
  .شناختند  ناپاک چيزي بگويند زيرا او را مي نداد ارواح

  
  کندعيسي در جليل موعظه مي

 تا    صحرا رفت    و تنها به     روز بعد، وقتي هنوز هوا تاريک بود، عيسي برخاست          صبح٣٥
وقتـي او را    ٣٧. جستجوي او رفتنـد      به   با سايرين   كمي بعد شمعون  ٣٦. در آنجا دعا كند   

بايد «:  فرمود   ايشان  ولي عيسي در جواب   ٣٨» .گردند   شما مي    بدنبال  همه «:يافتند، گفتند 
   بخـاطر همـين   ، چون  را برسانم  اهالي آنجا نيز پيغامم    ، تا به     بروم   شهرهاي ديگر هم    به
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يـم   بـه هـا      سـفر كـرد و در كنيـسه          جليـل   لت ايا   در تمام   پس٣٩» . ام   اينجا آمده   به  و  تعل
  . كرد ها بيرون  پليد را از ديوانه  و ارواح  پرداخت دممر راهنمايي

  
  بخشدعيسي جذامي را شفا مي

اگـر بخواهيـد    «:   گفـت   كنـان   زد عيسي زانو زد و التماس     ـ، ن   روزي يک جذامي آمده   ٤٠
 و    خود را بر او گذاشت      ، دست   سوخت بر او     شـعيسي دل ٤١» .توانيد مرا شفا دهيد     مي

 شـفا  و   شـد   طـرف  او بـر      جـذام   بلافاصله٤٢» . ابـشفا بي !  مـخواه   مي   كه  البته«: فرمود
:  او فرمـود   يد زيـاد بـه    ـنمـود، بـا تأك ـ       مـي    عيسي او را مـرخص       هنگامي كه  ٤٣.  يافت

  آن.   نكـن    كـسي صـحبت     نيز با    راه  بين.  كند   برو تا تو را معاينه       نزد كاهن   درنگ  بي«٤٤
   ببـر تـا بـه       ، با خـودت      كرده   تعيين  تهـهاي شفا ياف     موسي براي جذامي     كه   را هم   هديه
 شـفا   زد كـه  ، فرياد مـي  رفت  مي ور كهـاما او همانط٤٥» .اي  شفا يافته   شود كه    ثابت  همه
 بعد ديگــر      به   از آن    شدند، بطـوري كه     دور عيسي جمع    ، مردم   در نتيجه .   است  تهـياف

 در بيابانهـا بمانـد، ولـي          از آن   بور بود پـس   ـاو مج .  وارد شهري شود     آزادانه  نتوانست
  .شتافتند  جا نـزد او مي  از همه مـردم

  
   شفاي افليج 

و خبر ورود او فـوري در شـهر     بازگشت  كفرناحوم  از چنـد روز، عيسي به   پس
 حتـي     بود پر شد، بطـوري كـه        سي در آن   عي  اي كه    خانه  طولي نكشيد كه  . پيچيد

  .كرد  مي  بيان  خدا را براي مردم ، او پيام  حال در آن.  نبود  نيز جاي ايستادن  خانه بيرون
ولـي نتوانـستند    ٤.  افليجي را بر تختـي آوردنـد       مرد آمدند و    نفر چهار،    هنگام  درهمين٣

 بالاي سر     رفتند و سقف    بام  ت پش   به  پس.  عيسي برسانند    به  خود را از لابلاي جمعيت    
  . فرستادند  پايهاي او پايين  در مقابل  را با تختش عيسي را برداشتند و افليج

  پـسرم «:  فرمـود    افلـيج    آن  ، بـه     او قوي است     به   چقدر ايمانشان   وقتي عيسي ديد كه   ٥
  »! شد  بخشيده گناهانت

٢
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  عجـب «٧:  خود فكر كردنـد      بودند، پيش    در آنجا نشسته    بعضي از علماي مذهبي كه    ٦
 كـسي     چـه   گويد؟ غير از خـداي يگانـه         چيزي مي    چنين   كه  مگر او خداست  ! كفري
  ». را ببخشد  انسان تواند گناهان مي

،    كـرده    ايـشان    رو بـه    پس. كنند   فكر مي    چه   در خود درک كرد كه       لحظه  عيسي همان ٨
، از     انسان   گناهان  كنيد بخشيدن   فكر مي آيا  ٩ايد؟     در انديشه    موضوع  چرا از اين  «: فرمود

  ، بلكـه    ام   بيجايي نگفته    سخن   كه  كنم   مي   ثابت  حال ١٠؟     سختتر است    مرضش  شفا دادن 
:  او فرمود    كرد و به     افليج  به رو    آنگاه» .  بشر را دارم     گناه  واقعاً اختيار و توانايي بخشيدن    

  »! برو ات  خانه  به و  كن  را جمع بسترت .اي يافتهتو شفا «١١
  ء  زده   حيـرت    چشمان  مقابل كرد و در      جمع بستر خود را       از جا پريد و بلافاصله      افليج١٢

 تـا «: گفتنـد   يكديگر مي  كردند و به    شكر مي  خدا را     همه.  شد   خارج   خانه  ، از آن   مردم
  »!  بوديم  چيزي نديده  چنين بحال

  

  شود يک گناهكار شاگرد عيسي مي
 را   عيسي نيز ايـشان   .  زدند   دور او حلقه    مردم و    رفت دريا    ساحل  بهديگر  بار  عيسي  ١٣

، لاوي پـسر حلفـي را ديـد؛ او مـأمور              رفـت    مـي    هنگـامي كـه     سپس١٤. داد   مي  تعليم
بيا و از «:  او فرمود عيسي به.  بود  نشسته  كارش  بود و در محل  و خراج آوري باج  جمع
  . افتاد  او براه  بدنبال بلافاصلهلاوي نيز » .  پيروي كن من
 كرد تا عيسي   دعوت  شهر را براي شام  خود و افراد بدنام  همكاران  لاوي تمام آنشب١٥

. شدند   مي   زياد ديده    اشخاص   عيسي، اينگونه    طرفداران  در بين .  او را ببينند    و شاگردان 
 سـر     بـدنام    اشخاص   چنين  با   عيسي را ديدند كه    وقتي يهود،    اما بعضي از روحانيون   ١٦

  كند با ايـن      مي  چطور استاد شما رغبت   «:  او گفتند    شاگردان  ، به    است   نشسته  يک سفره 
  » باشد؟  همنشين  پست اشخاص

   پزشـک نيـاز دارنـد، نـه          بـه   بيمـاران «:  فرمود   ايشان   را شنيد و به      آنان  عيسي سخن ١٧
   كساني را كـه      نه   كنم   دعوت   راست   راه   را به    تا گمراهان   ام   نيز آمده   من.   سالم  اشخاص

  ».پندارند  مي  و مقدس خود را عادل
  

    روزه ء  درباره سؤال
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اي نزد عيسي   عده پس.  بگيرند  روزه  داشتند بطور مرتب  عادت  يحيي و نيز فريسيان پيروان١٨
يـدند     ، روزه ريــسيان يحيـي و ف  پيـروان  شــما، ماننـد   چـرا شـاگردان  «: آمدنـد و از او پرس

  »گيرند؟ نمي
گيرنـد؟ آيـا تـا      مي   عروسي روزه    داماد در جشن    آيا دوستان «:  فرمود   ايشان  عيسي به ١٩

 دامـاد   ولي روزي كه٢٠! دار باشند؟ هرگز  ، بايد غصه     است   ايشان   داماد همراه   موقعي كه 
  ما يكـي از مراسـم   ش ـ ء  ، روزه    گذشته  از اين ٢١.  گرفت خواهند     جدا شد، روزه    از ايشان 

  ء  پارچـه   يک تكه  كه  اينست مثل. باشد  سازگار نمي  جديد من    با روش    كه  اي است   كهنه
شـود و      جـدا مـي     شود؟ بزودي وصله     مي  دانيد چه    كنيد؛ مي    وصله   كهنه   لباس  نو را به  
 را    تـازه    شـراب   دانيد كه    بهتر مي   خودتان،    همچنين٢٢. گردد   مي   از اول  بدتر  لباسپارگي  

رود و   مي  از بين  شراب  هم تركد؛ آنگاه  مي  مَشک كهنه ريزند، چون   نمي  در مَشک كهنه  
  ».  ريخت  را بايد در مَشک تازه  تازه شراب.   مَشک هم

  
    براي دين  يا انسان  براي انسان دين

زارها  كـشت    از ميـان    عيـسي و شـاگردانش    ،     يهود اسـت     روز مقدس   ، كه   يک روز شنبه  ٢٣
چيدنـد و    را مـي  هـاي گنـدم    خوشـه  رفتنـد، شـاگردان    مي  كه در همانحال . گذشتند  مي
 نبايـد    پيروانـت «:  عيسي گفتند    يهود به   برخي از روحانيون  ٢٤. خوردند   را مي   هايش  دانه
  اسـتراحت  و روز     امروز شنبه .   مذهبي ماست    دستورات   برخلاف   كار را بكنند، چون     اين

  ». كاري زد  هيچ  به  دست و نبايد است
 بودنـد،     وقتي گرسنه    داود و يارانش     كه ايد   نخوانده  مگر در تورات  «:  داد  اما عيسي پاسخ  ٢٥
   خـدا شـدند و نـان        ء   وارد خانـه     بود، ايشان    اعظم   ابياتار، كاهن   زماني كه ٢٦ كردند؟    چه

 كـار    آيـا آن  .  را بخورند   نان  آن داشتند     اجازه   كاهنان   فقط   را خوردند، در حاليكه     مقدس
   انـسان    بـراي اسـتراحت     روز شـنبه  «:  افزود  سپس٢٧»  مذهبي نبود؟    دستورات  برخلاف

 و اختيـار      هـستم    اختيار روز شنبه     صاحب  من٢٨.   براي روز شنبه     انسان  بوجود آمد، نه  
  ». نبايد بكنند  بايد بكنند و چه  چه  در روزهاي شنبه  مردم  بگويم دارم

  
   شفا در روز شنبه
٣   دسـتش   در آنجا مردي را ديد كـه        و  رفت   كنيسه   عيسي بار ديگر به     در كفرناحوم 
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   بودند تا اگـر آن       مواظب   مخالفانش   دليل   همين   بود؛ به    روز شنبه   آن٢.  بود  از كار افتاده  
   كنند بـه    تهماي قرار دهند و او را م         را بهانه    موضوع   روز شفا بخشد، اين     مرد را در آن   

  .گذارد  مذهبي را زير پا مي  دستورات اينكه
 كـرد و    مخالفـانش    رو بـه    سـپس ٤.  بايـستد    همه   درمقابل   كه   مردخواست  عيسي ازآن ٣

؟    يـا بـدي كـردن        اسـت   ؟ براي نيكي كردن      براي چيست   بنظر شما روز شنبه   «: فرمود
عيسي ٥.  حرفي نزد   هيچكس» ؟   آن   يا براي هلاک ساختن      است   جان   دادن  براي نجات 

   آن  ، و بـه      انـداخت   آلود بر ايشان     بود، نگاهي غضب     آمده   خشم   به   از سنگدلي آنان    كه
  .  شفا يافت  لحظه  را دراز كرد و همان مرد دستش» !  را دراز كن دستت«: مرد فرمود

رفتنـد و بـا     »  نهيروديـا  «  شدند و نزد افراد حـزب        خارج   از كنيسه    بلافاصله  فريسيان٦
  . عيسي را بكشند  كردند تا راهي بيابند كه يكديگر مشورت

 
 کندجماعت از عيسي پيروي مي

 و جمعـي    رفـت   درياچـه   بـسوي سـاحل      پيـروانش    همراه  ، عيسي به     ضمن  در اين ٨و٧
   و از آنطـرف   ادوميه  از سرزمين  و همچنين  و اورشليم   و يهوديه   بيشمار از اهالي جليل   

 او را     شدند، زيـرا خبـر معجـزات         روانه   دنبالش   به  ، حتي از صور و صيدون       د اردن رو
   آمـاده    فرمود قـايقي بـرايش       شاگردانش   به   بقدري زياد بود كه     جمعيت٩.  بودند  شنيده
 روز،  زيـرا آن ١٠ دور بمانـد،    مـردم  ، از ازدحـام   شد سـوار شـده    دارند تا اگر لازم     نگاه

  آوردنـد تا بـه      مي   بسوي او هجـوم     بيماران   تمام  بخشيد، بطوري كه    يبسياري را شفا م   
   پليد بودند، وقتي چشمشان      گرفتار ارواح   كساني نيز كه  ١١.  بزنند و شفـا بيابند     او دست 

تو فرزند خدا   «: گفتند  ، مي   افتادند و فرياد برآورده      خاک مي    به  افتاد، در مقابلش     او مي   به
  . ندهند  او را شهرت  نزد مردم فرمود كه  آنها مي ي با تأكيد زياد، بهولي عيس١٢» !هستي

  
    شاگرد عيسي دوازده

 كرد تا نزد او       بودند، دعوت    منظور نظرش   اي برآمد و از آناني كه        تپه   عيسي به   سپس١٣
  .بروند
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 را   شان هميشگي او باشند و اي       نفر را برگزيد تا شاگردان       دوازده  ، از ميانشان    سپس١٥و١٤
 پليـد را      را شفا دهنـد و ارواح        برسانند، بيماران   مردم   گوش   خدا را به     پيام  بفرستد كه 

  . كنند بيرون
  : هستند  نفر اينان  دوازده آن١٩و١٨و١٧و١٦

  ؛) داد لقب»  پِطرُس« عيسي او را  كه ( شمعون
  ؛ ) داد لقب» رعد  پسران« را   زبدي بودند و عيسي آنان  پسران كه( و يوحَنّا  يعقوب
  ، بَرتولُما، ، فيليپ اندرياس

  ،)پسر حلفي ( ، توما، يعقوب١متّي
   فعاليـت    در اسـرائيل     روم   دولـت    براي برانـداختن    عضو حزبي بود كه    ( تِدّي، شَمعون 

  ؛)كرد مي
  ). كرد  عيسي خيانت  بعداً به  كه همان(و يهودا اِسخَريوطي 

  
    عيسي  ناروا به تهمت

 شـدند،    زيادي جمـع  ء ، باز عده  بود بازگشت  اقامتش  محل اي كه    خانه  يسي به وقتي ع ٢٠
 خبـر     ايـن    با شـنيدن    نزديكانش٢١.  نيز پيدا نكرد     غذا خوردن    حتي فرصت   بطوري كه 

  .  است  داده  را از دست كردند عقلش  فكر مي  ببرند، چون اش  خانه آمدند تا او را به
   رئـيس   كـه  شـيطان «: گفتند  بودند، مي  آمده  از اورشليم  نيز كه اي از علماي ديني       عده٢٢

   روحهـاي ناپـاک از او فرمـان          دليـل    همـين   ، و بـه      رفته   جلدش   به   است   ناپاک  ارواح
  ».برند مي
   شـيطان   اسـت   ممكـن   چگونـه «: پرسيد  ، از ايشان     زده مَثَلها و     را خواست   عيسي ايشان ٢٣

. شـود    ايجاد شود، نابود مي     دو دستگي   مردمش   بين  مملكتي كه ٢٤  براند؟  بيرون را  خودش
   بـا خـودش     و اگر شيطان  ٢٦. پاشد   مي   باشد، از هم     تفرقه   اعضايش   بين  اي كه   خانواده٢٥
، كـسي     واقعدر  ٢٧.  بود   نابود شده   شد و تابحال     كاري نمي    هيچ   انجام  جنگيد، قادر به    مي
   كنـد، مگـر اينكـه     را غارت دارايي و اموالششود و نيرومند شخصي   ء   خانه تواند وارد   نمي
 پليد نيز بايـد    ارواح  كردن براي بيرون.  بپردازد   غارت   را ببندد و بعد به       شخص   آن  اول
   انـسان    هـر گنـاهي كـه        كـه   گـويم    شما مـي     را به    حقيقت  عين٢٨.   را بست    شيطان  اول

  ولي اگـر كـسي بـه      ٢٩.  باشد   من  تي اگر كفر به   باشد، ح    مي   بخشش   شود، قابل   مرتكب
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   تا ابد بـر دوش       گناه   كفر گويد، خدا هرگز او را نخواهد بخشيد و بار اين            القدس  روح
  ».او خواهد ماند

   او را ناشي از قدرت       معجزات   بجاي اينكه    مردم   كه   گفت   علت   اين   را به   عيسي اين ٣٠
  .كند  مي  معجزه  شيطان او بقدرت  گفتند كه  بدانند، مي القدس روح

  
  خانواده راستين عيسي

 شدند و كسي را  ، منتظرش  شلوغ ء  خانه  آن  عيسي آمدند و بيرون      مادر و برادران    آنگاه٣١
   او پيغـام     بود، به   اي نشسته    عده   عيسي در ميان    در حاليكه ٣٢. فرستادند تا او را خبر كند     

  ». منتظر هستند  بيرون مادر و برادرانت«: ، گفتند داده
  و نگاهي به  ٣٤»  كساني هستند؟    چه  ؟ برادرانم    كيست  مادر من «:  فرمود   ايشان  در پاسخ ٣٣

.  هـستند    مـادر و بـرادرانم      اينان«:  و فرمود    بودند، انداخت    نشسته   در اطرافش   آناني كه 
  ».  است  خدا را بجا آورد، او برادر و خواهر و مادر من  خواست هر كه٣٥
  

   كشاورز حكايت
   نزدش   و جمعيتي بزرگ    پرداخت   مردم   تعليم   به  بار ديگر عيسي در كنار درياچه     

   فاصـله    مجبور شد در قـايقي بنـشيند و كمـي از سـاحل              گرد آمدند، بطوري كه   
 بيـاموزد،     مـردم    چيزي به   خواست  او وقتي مي  .  گويد   سخن  بگيرد و از همانجا با مردم     

  : كرد  را نقل  داستان مثلاً يكبار اين. كرد  مي  بيان  داستان را بصورت  معمولاً آن
   تخـم   هنگامي كـه  ٤.  بكارد   تخم  اش   تا در مزرعه    روزي كشاورزي رفت  !  كنيد  گوش«٣

   زمـين  ، آنهـا را از آن      هـا آمـده     تادند و پرنـده   ـ اف ـ  پاشيد، مقداري از تخمها در جاده       مي
 بـود؛     سنگ   زيرش  تادند كه ـقداري نيز روي خاكي اف    م٦و٥. خشک برداشتند و خوردند   

 سوختند و     آفتاب   زير حرارت   يد كه ـولي نكش ـ خاطر زود سبز شدند، ولي ط        همين  به
 خارهـا    هـا نيـز در ميـان        بعضي از تخـم   ٧. تندـ محكمي نداش   ء   ريشه   رفتند، چون   از بين 
مها ـاما مقداري از تخ   ٨. ندـهد و نگذاشتند ثمري بد    ـ؛ خارها دور آنها را گرفتن       تـريخ

 و حتـي     ها تا شصت    ادند و سي برابر زيادتر و بعضي      ـ و حاصلخيز افت     خوب  در زمين 
  »! كنيد  داريد، گوش اگر گوش٩. صد برابر ثمر دادند

٤



 ٩٠

:  بـا او تنهـا بودنـد، از او پرسـيدند             نفر و ساير پيروانش      دوازده  ، وقتي آن     از آن   پس١٠
  » بود؟  چه ن داستا منظور از اين«
 را درک     تا اسرار ملكوتش     را عطا فرموده    ازهـ اج   شما اين   خدا به «:  داد  عيسي جواب ١١

 مُعّمـا     صورت   چيزها را به    كنند، بايد همه     پيروي نمي    از من   ولي براي آناني كه   . نماييد
 :  فرموده  يكي از پيامبران همانطور كه١٢.  كرد  بيان و مثل
  شنوند، ند و ميبين  مي با اينكه

  كنند اما چيزي درک نمي
  گردند و بسوي خدا برنمي
  ». را ببخشد تا خدا گناهانشان

   را درک نكرديـد، مَثَلهـاي ديگـر را كـه             مَثَـل   اگر منظور اين  «:   گفت   ايشان   به  سپس١٣
 خـدا را      پيام   كه  منظور از كشاورز كسي است    ١٤ خواهيد فهميد؟     ، چگونه    گفت  خواهم
   افتـاد، دل     بعضي تخمهـا بـر آن        خشک كه   ء   جاده  آن١٥. كارد   مي   مردم   در دل   تخممانند  
، فـوراً      اسـت    سـخت    قلبـشان   شنوند، ولي چون     خدا را مي     پيام   كه   كساني است   سنگ
   بود، دل    سنگ   زيرش  خاكي كه ١٦. ربايد   مي   است   شده   را كاشته   آيد و آنچه     مي  انـشيط

  ، چـون     تـازه    نهال  ولي مانند آن  ١٧. شنوند   خدا را مي     خوشحالي پيام   با   كه  كساني است 
رونـد ولـي       مـي    پيش   خوب   اول  اينها گرچه . آورند   نمي  دوانند، دوام    عميقي نمي   ء  ريشه

. دهنـد   مـي   خـود را از دسـت      آزار و اذيتي ببيننـد، فـوري ايمـان          كلام  بخاطر  همينكه
   را قبـول     پيـام    كـه    اشخاصي اسـت     بود، مانند قلب    ه شد   از خارها پوشيده    زميني كه ١٨
طلبي و    ، شهرت    ثروت   به   گرفتاريهاي زندگي، عشق    گذرد كه   اما چيزي نمي  ١٩كنند،    مي

 خدا   ديگر جايي براي پيام كند كه  مي  را مشغول  چيزهاي ديگر آنقدر فكرشان  به علاقه
 و   خـوب  و اما زمين٢٠. آيد  بار نمي اي به ره ثم  هيچ ماند؛ در نتيجه  باقي نمي  انـدر قلبش 

،   رند و در مقابل   ـپذي   مي   و دل   انـ خدا را با ج      پيام   كه  هايي است   انـ انس  حاصلخيز، دل 
  ».دهند  و حتي صد برابر ثمر مي سي برابر، شصت

  
  مَثَل چراغ
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   پنهـان   تخـت  يا    كنند، آيا زير جعبه      مي   روشن  چراغي را كه  «:  پرسيد   از ايشان   سپس٢١
همينطـور نيـز    ٢٢.  بتابد   بر همه   گذارند تا نورش     مي   را روي پايه     آن  ، بلكه   نمايند؟ نه   مي

 شـنوا    اگر گـوش  ٢٣.  خواهد شد   ، روزي آشكار و واضح       است   و نادانسته    پنهان  هر چه 
  . كنيد داريد، گوش

 آنهـا    در در انجـام    هـر چق ـ    چـون .  دهيـد   شنويد، انجام    مي   را كه    كنيد تا آنچه    دقت«٢٤
   باشد، بـاز هـم       چيزي داشته   زيرا هر كه  ٢٥.  را بهتر درک خواهيد كرد      بكوشيد، سخنانم 

   كـه   باشد، حتي چيز كمـي هـم    چيزي نداشته  او بيشتر عطا خواهد شد؛ و كسي كه   به
  . خواهد شد دارد از او گرفته

  
  مًثًل رشد دانه

كشاورزي :   است   خدا چگونه   تا بدانيد ملكوت    كنم   مي   ديگري تعريف   ، داستان   حال«٢٦
 سبز شد و رشد كـرد         تخم  كم   و كم   روزها گذشت ٢٧.   پاشيد و رفت     تخم  اش  مزرعهدر  

 كمـک كـسي،       بدون  زيرا زمين ٢٨.  افتاد   امر اتفاق    اين   كشاورز بداند چگونه     آنكه  بدون
   درسـت   آيـد، بعـد خوشـه        بـالا مـي      سـاقه   يعني اول . آورد   ثمر مي    را به    تخم  خودش

 ثمر رسيد، كشاورز وقتيو ٢٩. شود  ايجاد مي  در خوشه    كامل  ء   دانه  شود، و بعد از آن      مي
  ». را درو كند دارد تا محصول  را برمي داس

  
  مَثَل دانه خردل

   مثلي آن   ؟ با چه     كنم   خدا را براي شما تشريح       ملكوت  توانم  چطور مي «:   گفت  سپس٣٠
   يكـي از كـوچكترين       گـر چـه      كـه    اسـت    خردل  ء  مانند دانه ٣٢و٣١؟     دهم   شرح  را برايتان 

هـاي بلنـد      شـود و شـاخه       بزرگتر مي    گياهان  ء   شد، از همه    ، ولي وقتي كاشته     هاست  دانه
  ». كنند  آشيانه اش توانند زير سايه  مي  پرندگان وري كهـآورد، بط مي
 و بـا مَثَلهـاي        داسـتان   توانستند بفهمند، بـصورت     مي   مردم   خدا را تا آنجا كه      او پيام ٣٣

   بـه    و مثـل     داستان   بصورت   عيسي هميشه   در واقع ٣٤. فرمود   مي   بيان  بسيار براي ايشان  
   ايـشان   آنهـا را بـه    شد، معني تمـام      تنها مي   ولي وقتي با شاگردانش   . داد   مي   تعليم  مردم
  . گفت مي
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  كند  مي  دريا را آرام عيسي طوفان
  پـس ٣٦» .  بـرويم    ديگر درياچه   ء   كناره  به«:  فرمود   شاگردانش   روز، عيسي به     آن  غروب٣٥
 عيسي در     قايقي كه    كردند و با همان      بودند، روانه    گرد آمده    در ساحل   اي را كه     عده  آن
 ٣٧ . رفتنـد   اي نيز با قايقهـاي ديگـر همراهـشان           عده  البته.  افتادند   راه   بود، به    نشسته  آن

   در هـم     را آنچنـان    ، قايق    سهمگين  امواج.   طوفاني شديد در گرفت      كه  چيزي نگذشت 
   آسـوده   اما عيسي در انتهاي قايق    ٣٨.  شود  ، غرق    پر شده    نزديک بود از آب     كوبيد كه   مي

 او را بيدار كردنـد و         سراسيمه  شاگردان.  بود   و خوابيده   خاطر، سر را بر بالشي گذاشته     
او ٣٩» ! فــكر مـا نيـستيد؟        بـه   اصـلاً هـيچ   .  شـويم    مي   غرق  استاد، استاد، داريم  «: گفتند

 باز ايـستاد و       باد از وزيدن     لحظه  همان» ! شو  آرام«:  داد   باد و دريا فرمان      و به   برخاست
  چـرا اينقـدر ترسـيده     «:  فرمود   شاگردانش  عيسي به ٤٠.  برقرار شد    جا آرامي كامل    همه

   سراسر وجودشان    ترس   در حاليكه   ايشان٤١»  اعتماد نداريد؟    من   به   هم بوديد؟ آيا هنوز  
 حتـي بـاد و        كه  است انساني     ديگر چگونه   اين«: گفتند   يكديگر مي    بود، به   را فرا گرفته  

  »!كنند  مي  اطاعتش دريا هم
  

  بخشد اي را شفا مي عيسي ديوانه
  هنگـامي كـه   ٢. هـا رسـيدند     جدري مين سرز  ، به    درياچه   آنطرف   به   ترتيب   اين  به

   ناپاک بـود از قبرسـتان        گرفتار روح   ، شخصي كه    گذاشت   مي   ساحل  عيسي پا به  
  بـرد، و هـيچكس       بـسر مـي      در قبرستان    مرد هميشه   اين٣.  آمد و بسوي او دويد      بيرون
   و دسـت   زنجير كشيده   بارها او را به     چون٤ حتي با زنجير نيز او را ببندد،          توانست  نمي

   شكسته  ها را هم     و كُنده    كرده   بودند، ولي زنجيرها را پاره       بسته   را نيز در كُنده     و پايش 
 در   روز و شـب   ٥.  كنـد    او را رام    توانـست    كـسي نمـي     او بقدري نيرومند بود كـه     . بود

  . كرد زد و زخمي مي  سنگهاي تيز مي كشيد و خود را به  مي  نعره  و قبرستان كوهستان
.  خاک افتاد  به  او رساند و در مقابلش  خود را به دوان وقتي عيسي را از دور ديد، دوان   ٦
 مـرد     ناپـاک از ايـن      اي روح «:  داد   مرد بـود فرمـان       در آن    ناپاكي كه    روح  عيسي به ٨و٧

اي عيـسي، اي    «:   مرد فريادي بلند برآورد و گفـت         آن   ناپاک از دهان    روح» ! شو  خارج
عيسي از  ٩» !  نده  اي؟ ترا بخدا مرا عذاب       ما آمده    سراغ   به  ، براي چه    متعالفرزند خداي   

،    اسـت    قُشون   من  نام«:  داد   مرد جواب    ناپاک از زبان    روح» ؟   تو چيست   نام«: او پرسيد 

٥
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   بـه    پليـد شـروع     ارواح١٠» . ايـم    مـرد شـده      ايـن    داخل   كه  تيمـ زيادي هس   ء   ما عده   چون
 خـوک در     اتفاقاً يک گلـه   ١١.  نكند  انـ بيرونش   سرزمين   از آن   كردند كه  و تمنا     خواهش

مـا را   «: ، گفتنـد     پليد از او اسـتدعا كـرده         ارواح  پس١٢. چريدند   مي  بلندي كنار درياچه  
هاي ناپاک از      روح  ء   همه  ؛ پس    آنها را پذيرفت    عيسي خواهش ١٣» !  خوكها بفرست   داخل
 حـدود دوهـزار       كـه    بـزرگ   ء   گله   آن   خوكها شدند و تمام      آمدند و داخل     مرد بيرون   آن

  .دندـ ش  ريختند و خفه اچهـ دري  به خوک بود، از سراشيبي تپه
   مردم  رسيدند، به    مي   هر جا كه     فرار كردند و به      اطراف   شهر و دهات    چرانها به   خوک١٤

  ء   عـده    طـولي نكـشيد كـه      ١٥.  تا ماجرا را ببيننـد     آمدند   مي   با عجله   دادند، مردم   خبر مي 
  ، ديدند كه  ناپاک داشت  روح  را كه  ديوانه ولي وقتي آن.  شدند زيادي دور عيسي جمع  

   چـشم   بـه  كساني كه١٦. ، ترسيدند  است  شده عاقل و كاملاً  ، لباسي پوشيده  نشسته  آرام
  بطوري كه ١٧كردند،     مي   تعريف   را براي همه     بود، آن    اتفاقي افتاده    بودند چه   ديدهخود  

 از    كردنـد كـه      شدند و از عيـسي خـواهش         بزرگي جمع    جمعيت   كه  چيزي نگذشت 
  . باشد  نداشته  كارشان  برود و ديگر كاري به سرزمينشان

  تهـ شفا ياف   مردي كه    تا آنجا را ترک گويد، ولي آن        تـ بازگش  ي نيز بسوي قايق   ـعيس١٨
 او را    ولـي عيـسي خـواهش     ١٩.  خـود ببـرد     يز همـراه   كرد تا او را ن      بود از او خواهش   

 خدا بـراي      بگو كه    و آشنايانت   وامـ اق   برگرد و به    ات   خانه  به«:  او فرمود    و به   نپذيرفت
  ».  است  تو شده  حال  او شامل  لطف  و چگونه  كرده تو چه

 عيـسي   رد كـه ـك  بازگو مي  براي همه وليسـ دكاپ   سرزمين   شد و در تمام     او نيز روانه  ٢٠
  .شدند  مي  مبهوت  آن  از شنيدن ، و همه  داده امـ انج ي برايشـ كار بزرگ چه
  

  .بخشد و زني را شفا مي كند  مي عيسي دختري را زنده
 زيادي  ء  رسيد، عده  ساحل وقتي به.   رفت  سوي درياچه   آن   شد و به    عيسي سوار قايق  ٢١

   عبادتگـاه    سرپرسـت    كـه    يـايروس    نـام   ردي بـه   م ـ   هنگام  در اين ٢٢.  گرد آمدند   نزدش
او ٢٣.  خاک افتاد    پايهاي او به     عيسي رساند و در مقابل       شهر بود، خود را به       آن  يهوديان
 بياييـد    كنم   مي  ؛ از شما خواهش      است   مرگ   در حال   دختر كوچكم «:   گفت  كنان  التماس

  ». را بر او بگذاريد تا شفا يابد و نميرد و دستتان
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، و  شـدند    روانه   دنبالش   بيشماري نيز به    ء  ، عده    حال  در همان .  افتاد   راه  عيسي با او به   ٢٤
  .آوردند  بر او فشار مي  از هر طرف زياد بودند كهي بقدر

 بـراي    بـا اينكـه   ٢٦.   خـونريزي داشـت      سال   دوازده   مدت  ، زني بود كه      جمعيت   آن  در ميان ٢٥
   را نيز از دست     اش   دارايي   كار تمام   اين بود و براي       كرده  ري مراجعه  بسيا   پزشكان  ، به   معالجه
ولي او ٢٧.  بود  شده  بدتر هم رفته رفته  كس برع  بود بلكه نگرفتهاي  نتيجه   بود، ولي هيچ داده

   پـشت    به   مردم   ميان از، خود را     دليل   همين  به. بخشد   را شفا مي     عيسي بيماران    بود كه   شنيده
   بـه    دسـتم   فقطاگر   «  بود كه    با خود گفته    چون٢٨زد،     دست   لباسش  ر عيسي رساند و به    س

 شد و خود      قطع  اش  كار را كرد و خونريزي       همين  پس٢٩» . كنم   برسد، شفا پيدا مي     لباسش
  .  است  شفا يافته  شد كه متوجه نيز
   اطـراف    بـه   پـس . شـد    نيرويي خـارج    وجودش از    كه كرد    احساسنيز فوراً   عيسي  ٣٠

  » زد؟  دست  من  لباس  كسي به چه«: نگاهي كرد و پرسيد
آورنـد،     شما فشار مي     به   طرف   از همه   بينيد كه   مي«:  او گفتند    به   با تعجب   شاگردانش٣١

  » زد؟  شما دست  كسي به پرسيد چه و مي
 بـود     زده   دسـت   اسش لب   به  كرد تا كسي را كه       مي   نگاه   اطراف   به  ولي عيسي همچنان  ٣٢

 آمـد و در       و لرز پـيش     ، با ترس     افتاده   اتفاقي برايش    بود چه    آگاه   كه   زن  آن٣٣. پيدا كند 
  .  است  كرده  چه  كه  افتاد و گفت  زمين  پايهاي عيسي به مقابل

   سـالم    بـرو و هميـشه      بـسلامت !   تو را شفا داده     ، ايمانت   دخترم«:  او فرمود   عيسي به ٣٤
  »! باش

   دختـرش   خبر آوردنـد كـه    يايروس ء   بود، از خانه     صحبت   عيسي مشغول   هنگامي كه ٣٥
  . عيسي شود  و ديگر لزومي ندارد مزاحم  كرده فوت

   مــن    بـه   فقـط !  نتـرس «:  كرد و فرمود     يايروس   را شنيد، فوراً رو به      وقتي عيسي اين  ٣٦
 و يوحنا كـسي      ، يعقوب   اد غير از پطرس    ند   و اجازه   گفت را    اين٣٧» !  باش   داشته  ايمان

  . برود  يايروس ء  خانه  به ديگر همراهش
  يونـداي بلند شـ، باص حال انـاي پريش   دند عده ـ رسيدند، دي   روسـ ياي  ء  انهـ خ  وقتي به ٣٨

   و زاري راه    چـرا گريـه   «:  فرمـود    ايـشان    شد و بـه     لـ عيسي داخ  ٣٩. نندـك  و زاري مي  
  ». تـ اس دهـ، خوابي ر نمردهتـايد؟ دخ تهـانداخ
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   نمودند؛ ولي عيسي همه     ، او را مسخره      تلخي كرده   ء  ، خنده   نـ سخ   اين   با شنيدن   مردم٤٠
   آراميده   دختر در آن     شاگرد، وارد اطاقي شد كه       سه   كرد و با پدر و مادر و آن         را بيرون 

  .بود
   سـال    دوازده   دختـر كـه     آن٤٢» !، بلند شـو    دخترم«:  و فرمود    را گرفت   عيسي دستش ٤١

  ايـن    با ديدن   پدر و مادرش  .  كرد  رفتن   راه   به  شروع و    ، فوري برخاست    بيشتر نداشت 
 فرمـود تـا       ايـشان   عيسي با تأكيد بسيار به    ٤٣.  و شگفتي شدند     در حيرت   ، غرق   معجزه

  . دختر غذا دهند  به  كه  كسي نگويند و گفت ماجرا را به
  

  ود احترامي نداردپيامبر در شهر خ
 در   ، شـهري كـه       ناصره   به  شاگردانش   شد و همراه     ديار روانه    عيسـي از آن    آنگاه
 از   مـردم .  دهـد    تا تعليم    رفت   كنيسه   به  روز شنبه ٢.   بود، بازگشت    شده   بزرگ  آن
.  نيز بـود     همشهري ايشان    كه ، مخصوصاً شدند در شگفتي      او غرق   معجزات و    حكمت

   و مـادرش     نجّار اسـت     همان  او كه ٣ چيز از ما بيشتر دارد؟        مگر او چه  «: گفتند   مي  آنان
 نيـز در      هـستند؛ خـواهرانش      و يوشا و يهودا و شمعون        يعقوب   هم   و برادرانش   مريم
 او    سـخنان    بـه    نداد با احترام     اجازه   غرورشان   ترتيب  و بدين » .كنند   مي زندگي ما    ميان

  . فرا دهند گوش
  دارند، مگر در شهر خود و ميـان          جا گرامي مي    پيامبر را همه  «:  فرمود   ايشان  عيسي به ٤

 دهد    شهر انجام    بزرگي در آن    ء   معجزه  و او نتوانست  ٥» .  خويش  ء   و خانواده   خويشاوندان
 را    و ايـشان     خود را بر چند بيمار گذاشت        دست  فقط.  نداشتند   او ايمان    به   مردم  چون
  . باشند ايمان  حد بي  او تا اين  همشهريان  باور كند كه توانست عيسي نمي٦. خشيدشفا ب

  

    شاگرد عيسي  دوازده مأموريت
 شاگرد خود را     او دوازده ٧.   پرداخت   مردم   دادن   تعليم  ، به   ها رفته    دهكده   عيسي به   آنگاه

   پليـد را از مـردم       د تا ارواح   دا   قدرت   ايشان   دو فرستاد و به      را دو به    فراخواند و ايشان  
  نـه .  خـود نبريـد     چوبدستي چيـزي همـراه    جز  «:  فرمود   ايشان   به  ضمندر  ٨.  كنند  بيرون

 هر   به١٠.  اضافي   و لباس    حتي كفش   و نه ٩ در كمربند خود،       پول  ، نه    پوشاک   نه ،  خوراک
خود    اقامت  ستيد محل  ه   دِه   و تا وقتي در آن     بمانيد  يک خانه  در     رسيديد، فقط   دِهي كه 

٦
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   گـوش    سخنانتان  اگر در جايي شما را نپذيرفتند و حاضر نبودند به         ١١.  نكنيد   عوض را
   اسـت   نشـسته   بـر پايهايتـان    ده  از آن  برويد و گرد و خاكي را كه     دهند، از آنجا بيرون   
  ».اند  داده  فرصتي را از دست  چه  آنان  دهيد كه پاک كنيد، تا نشان

هـاي    روح ايـشان ١٣.  كردنـد   دعـوت   از گناهان  توبه  را به    مردم  ء  ، همه    رفته  ايشان  پس١٢
 را شفا    ، آنان    ماليده   زيتون   بسياري روغن    كردند و بر سر بيماران      ناپاک زيادي را بيرون   

  .دادند
  

    يحيي مرگ
 جـا    همه رسيد زيرا      پادشاه   هيروديس   گوش   خبر كارهاي عيسي به     طولي نكشيد كه  ١٤

   كـه    يحيـي اسـت     كردند عيسي همـان      مي  بعضي گمان .  او بود    معجزات  ء  گفتگو درباره 
اي نيز بـر      عده١٥» .كند   معجزاتي مي    چنين   كه   است  براي همين «: گفتند   و مي    شده  زنده
 نيـز   ديگـران .   اسـت   ظهور كرده باشد كه  پيغمبر مي  الياس  او همان  بودند كه  گمان  اين
:  گفـت   مـي  اما هيـروديس ١٦.   گذشته  بزرگ  مانند پيامبران  او پيامبري است گفتند كه  مي

   زنـده   ، و حالا دوباره      جدا كردم    را از تن     سرش   من   يحيي باشد كه     بايد همان   ، اين   نه«
  ».  است شده

   زندان  ، به   ، يحيي را دستگير كرده       سربازاني فرستاده    هيروديس   بود كه   ماجرا چنين ١٨و١٧
   تو بـا هيروديـا، همـسر بـرادرت          ازدواج«:  گفت   مي   هيروديس   بود، زيرا او به     انداخته
 او را    خواسـت    و مي    داشت   دل   به  هيروديا از يحيي كينه   ١٩» . ، كار درستي نيست     فيليپ

   يحيـي احتـرام      بـه   هيروديس٢٠.  نبود   ممكن   هيروديس  ء   اجازه   كار بدون   بكشد، اما اين  
  ، از او حمايـت      ؛ بنـابراين     او مرد نيک و مقدسي است        كه  دانست   مي   چون  گذاشت  يم

   دوسـت   با اينحال . شد   مي   ناراحت  نمود، وجدانش    با يحيي گفتگو مي     كرد و هرگاه    مي
  . او را بشنود  سخنان داشت مي
 در   هيـروديس    كه   ترتيب   اين  به.  آمد   مناسبي براي هيروديا پيش      فرصت  اما سرانجام ٢١

   جليل   ايالت   و بزرگان    و فرماندهان    درباريان  ء   داد و همه    روز تولد خود، ضيافتي ترتيب    
 رقـصيد و      شد و بـراي مهمانـان        وارد مجلس  هيروديا دختر    آنگاه٢٣و٢٢.  كرد  را دعوت 

  هـر چـه  «:   خـورد و گفـت    بـراي او قـسم    پادشـاه   هيـروديس  پـس .  را شاد كرد  همه
» . داد   تو خـواهم     را بخواهي به     مملكتم  ؛ حتي اگر نصف      تو بدهم    بگو تا به   خواهي  مي
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سـر يحيـي   «:   او گفت مادر به.  كند  تا با او مشورت  رفت   نزد مادرش   درنگ  دختر بي ٢٤
سـر  «:   گفـت    پادشاه   را به    و درخواستش    برگشت  دختر با عجله  ٢٥» !  كن  را درخواست 
  ». بدهيد  من  در يک سيني به را آن.  خواهم يحيي را مي

   مهمانـان   خود را در مقابـل   قول توانست   نمي   شد، ولي چون     بسيار اندوهگين   پادشاه٢٦
 جـدا كنـد و     فرستاد تا سر يحيي را از تن  زندان  را به يكي از جلادان ٢٧زير پا بگذارد،    

 را در يـک سـيني        آن و سر يحيي را بريـد و           رفت   زندان  جلاد نيز به  ٢٨.  بياورد  برايش
  . برد  را نزد مادرش او نيز سر بريده. براي دختر آورد

، بخـاک    او را بـرده  ء  يحيي از ماجرا باخبر شدند، آمدنـد و جنـازه        مريدان  هنگامي كه ٢٩
  .سپردند

  

   نفر٥ر٠٠٠   به غذا دادن
 و  ده كـر  تند و او را از كارهـايي كـه       ـ عيسي از سـفر برگـش       ردانـ از مدتي، شاگ    پس٣٠

بياييـد از غوغـاي     «:   گفـت   انـ ايـش   عيـسي بـه   ٣١.  ساختند   بودند، آگاه    داده  تعاليمي كه 
 حتي    آنقدر زياد بود كه      و آمد مردم    رفت» .  كنيم   و استراحت    كمي دور شويم    جمعيت
.  جاي خلوتي برونـد      سوار قايقي شدند تا به      پس٣٢. كردند چيزي بخورند     نمي  فرصت

   مقـصد ايـشان     روند، در كنار دريا آنقدر دويدند تا به          مي   ايشان  يدند كه  د  وقتي مردم ٣٣
 حاضـر     محـل    شوند، در آن     پياده   از قايق    عيسي و شاگردانش     از آنكه   رسيدند و پيش  

او .  شـدند    دور او جمـع      معمول   طبق   مردم   گذاشت   ساحل  عيسي پا به  وقتي  ٣٤. بودند
   بسياري به    تعاليم  پس.  بودند  شبان   بي  مانند گوسفندان    چون   سوخت   ايشان   بحال  دلش
  . داد ايشان

   اطراف   دهات   بگوييد به    مردم  به«:  نزد او آمدند و گفتند      ، شاگردان   نزديک غروب ٣٦و٣٥
، چيـزي بـراي        جـاي دور افتـاده       در ايـن     كنند، چون   بروند و براي خود خوراک تهيه     

  ».رود  تاريكي مي و بههوا نيز ر. شود  پيدا نمي خوردن
  ». خوراک بدهيد  ايشان  به شما خودتان«: ولي عيسي فرمود٣٧

   جمعيـت    ايـن    بـه   خواهد تا بتـوانيم      مي  داني چقدر پول     خالي؟ مي   با دست «: پرسيدند
  »؟ خوراک بدهيم

  ».  داريم برويد ببينيد چقدر نان«: عيسي فرمود٣٨



 ٩٨

   مـردم    عيسي به   آنگاه٤٠و٣٩.  ماهي دارند  دو و     نان   پنج  ، آمدند و گفتند كه       از تحقيق   پس
 نفري و صـد     هاي پنجاه    درگروه   مردم  نكشيد كه   طولي.  بنشينند   تا بر روي زمين    فرمود

  .ها نشستند نفري، روي سبزه
 كرد و خدا      نگاه   سوي آسمان    و به    گرفت   و دو ماهي را در دست        نان   پنج  عيسي آن ٤١

   مـردم   داد تـا پـيش    يـارانش   كرد و بـا مـاهي بـه         تكه  انها را تكه   ن  سپس. را شكر نمود  
  . آنقدر خوردند تا كاملاً سير شدند مردم٤٢. بگذارند

، از     مـرد بـود؛ بـا اينحـال        ٥ر٠٠٠ حدود   خوردند و ماهي را       نان  تعداد كساني كه  ٤٤و٤٣
  . سبد پر شد  نانها و ماهيها، دوازده خرده

  
  رود  مي  راه عيسي روي آب

 ديگر   ء   كناره   شوند و به     فرمود تا سوار قايق      شاگردانش  ، عيسي به     از آن    پس  بلافاصله٤٥
  . شود  ملحق  ايشان ، به  مردم  كردن  از روانه صيدا بروند تا خود نيز پس  بيت  به درياچه

   شـب   كـم   كم٤٧.  تا دعا كند    اي بالا رفت     فرمود و از تپه      را مرخص    عيسي مردم   پس٤٦
 دعـا    بود و عيسي هنوز در تنهايي مشغول      رسيده   درياچه   وسط   به   شاگردان  قايق. شد
   دسـت   انـد و بـا بـاد و مـوج            افتاده   در زحمت    ايشان  ، او ديد كه      هنگام  در اين ٤٨. بود

  .بگريبانند
   بسوي قـايق   زنان  قدم  ، عيسي بر روي آب       شب   بعد از نيمه     سه   ساعت   نزديک به   پس

   شدند و ديدنـد كـه       متوجه   شاگردان  كه٤٩   بگذرد   از ايشان   خواست   كرد و مي    حركت
 ٥٠ فريـاد زدنـد،       بينند، از تـرس      روحي مي    اينكه   گمان  به. رود   مي   راه  چيزي روي آب  

،    كرده   صحبت  ولي عيسي فوري با ايشان    .  بودند  ديدند و مضطرب     او را مي     همه  چون
 بـاز     شـد و بـاد از وزيـدن          سوار قـايق    آنگاه٥١» !  هستم  د، من دلير باشيد، نترسي  «:  گفت
  .ايستاد

   حتـي بعـد از آن   چـون ٥٢. بودند  خشک شده، در جاي خود   و حيرت  از ترس   شاگردان
 خواسـتند  نميشخصيتي دارد، زيرا     بودند او چه    ، هنوز نفهميده     پيش   شب   بزرگ  ء  همعجز
  . بياورند ايمان

  از قـايق ٥٤    رسيدند و لنگر انداختـه      جنيسارت   سرزمين  ، به    درياچه  ء  ناره ك   آن  وقتي به ٥٣ 
 خبـر ورود او را    ناحيـه  و در سراسـر آن  ٥٥ فـوري او را شـناختند            آمدند، مردم   بيرون
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. تها نـزد او آوردنـد     ـ را روي تخ ـ     مريضان   از هر طرف    طولي نكشيد كه  .  كردند  پخش
   در صحرا، مردم     در شهرها و چه      و چه    در دهات   چه،    گذاشت   مي  قدم عيسي هر جا  ٥٦

   لباس  دهد به   اجازه   لااقل  ردند كه ـك   مي  گذاشتند و خواهش     او مي    را بر سر راه     بيماران
  . يافت زد شفا مي  مي  او دست  به  بزنند؛ و هر مريضي كه او دست

  
    انسان  و رسوم  خدا يا آداب احكام

 عيـسي تحقيقـاتي      ء  آمدند تا درباره     يهود از اورشليم    حانيانروزي، چند نفر از رو    
 او بـا دسـتهاي        بعـضي از شـاگردان       شدند كه    وقتي متوجه   ايشان٢.  آورند  بعمل

   بخصوص  زيرا يهوديان ٣.  كردند   را سرزنش   خورند، آنان   ، غذا مي    ، يعني ناشسته    نجس
 يكـي از   ايـن . زننـد   غذا نمي  به رگز دست  نشويند، ه    تا دستها را تا آرنج       فريسيان  ء  فرقه

 از غـذا     آيند، پيش    مي   خانه   از بازار به    از اينرو، هربار كه   ٤.   است  عادتهاي قديمي ايشان  
   از قانونهـا و مقـررات        يـک نمونـه      فقـط   اين.  شستشو كنند    ترتيب   اين   بايد به   هميشه

بنـد     پـاي    سـخت    آن   بـه   نـوز هـم   انـد و ه      دراز بجا آورده     طي ساليان    كه  زيادي است 
  . هاست ها، ديگها و كاسه  پياله  ديگر، شستن ء نمونه. باشند مي

 مـا را زيـر پـا        قـديمي    و رسـوم     آداب  اين  چرا پيروانت «:  از عيسي پرسيدند    روحانيان٥
 غـذا    شويند؟ آنهـا بـا دسـتهاي نجـس           از غذا، دستهاي خود را نمي        و پيش  گذارند  مي
  ».خورند مي

 شـما   اشـعياي پيـامبر در وصـف   ! اي آدمهـاي دورو «:  فرمود  ايشان  عيسي در پاسخ  ٧و٦
گويند امـا در       مي   خدا سخن   ء   شيريني درباره    زبان   با چه    مردم  اين:   كه   است   گفته  خوب
كنند   را وادار مي  مردم ، چون  ظاهرسازي است عبادتشان.  محبتي براي او ندارند   قلبشان

.   اسـت    گفته  بلي، اشعيا درست  .  دهند   گوش   ايشان   پوچ   مقررات  دا، به  خ  بجاي احكام 
   آن  خود را جانشين  و رسوم   ايد و آداب     خدا را كنار گذاشته      مهم   شما دستورات   چون٨

 را    خودتـان    و رسـوم     خدا را زير پا بگذاريد تا آداب        حتي حاضريد احكام  ٩. ايد  ساخته
  . كنيد حفظ

 بگـذار،     احترام   پدر و مادرت    به:  شما داد    دستور را به     خدا اين   ز طرف مثلاً موسي ا  «١٠
گوييـد    ولي شما مـي   ١٣و١٢و١١.  شود   پدر و مادر خود را ناسزا گويد، بايد كشته          و هر كه  

:  خـود كمـک نكنـد و بگويـد           پدر و مادر محتـاج       اشكالي ندارد اگر كسي به       هيچ  كه

٧
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 خدا  ، در راه  شما بدهم  به بايست  مي  آنچه ، چون كنم شما كمک ب  به توانم ببخشيد، نمي
   خودتـان   گذاريد تـا دسـتورات       خدا را زير پا مي      ، فرمان    ترتيب   اين  و به .  ام   داده  صدقه
  »!كنيد  شما نمي  كارهاي ديگري كه چه.   است  يک نمونه  فقط و اين.  شود حفظ

 كنيـد و سـعي        گـوش   خوب«:  فرمود   ايشان  ه ب   را فرا خوانده     عيسي مردم   آنگاه١٦و١٥و١٤
فكرهـا و   .  كنـد   تواند او را نجس     خورد، نمي    مي   انسان  هرگز خوراكي كه  . كنيد بفهميد 
  ».سازند  مي  او را نجس  كه  است  انسان گفتار زشت

 مقـصود او را از        دور باشـد، شـاگردان      اي شد تا از جمعيت      وقتي عيسي وارد خانه   ١٧
  .ا شدند جوي  گفته اين
  دانيـد كـه     كنيد؟ مگـر نمـي       را درک نمي     مسايل  شما نيز اين  «:  فرمود   ايشان  عيسي به ١٨

زيرا خـوراک  ١٩سازد؟   نمي  را نجس زند و آن اي نمي  لطمه  روحتان خوريد، به   مي  آنچه
بـا  (» .رود   مي  كند و بيرون     شما عبور مي    ء   معده  از   شما كاري ندارد، بلكه     روح و    قلببا  
  .)  است ، پاک و حلال  خوراک  هر نوع  داد كه نشان، عيسي   گفته اين
   از وجـود او تـراوش        كـه    افكاري است  سازد،   مي   را نجس    انسان  آنچه«: افزود  سپس٢٠
آينـد، و      مـي    بيـرون    نادرسـت   فكرهاي   كه   است   انسان   از وجود و قلب     چون٢١. كند  مي

   بـه   طمـع ٢٢كشي، زناكاري،     دزدي، آدم :  اعمالي نظير  شوند،   مي   نادرست   اعمال  منجر به 
، خودپسندي  ، بدگويي و غيبت ، حسادت ، شهوت  و تقلب ، فريب ، شرارت  ديگران مال

   انـسان   آور از وجـود و قلـب         چيزهـاي شـرم      ايـن   تمـام ٢٣.  ديگـر    حماقت  و هرگونه 
  ».دكن ، از خدا دور مي  ساخته  را نجس گيرد و انسان  مي سرچشمه

  

    غيريهودي  يک زن ايمان
او وارد .   رفـت   شهرهاي صـور و صـيدون   ، به  را ترک گفته  جليل   عيسي ايالت   آنگاه٢٤

 ماننـد     گردد؛ ولي ميسر نـشد، چـون         آمدنش   كسي متوجه   خواست  اي شد و نمي     خانه
  . جا پيچيد  فوري در همه  خبر ورودش هميشه

او خبـر   .  ناپـاک بـود      گرفتـار روح    دختر كـوچكش    ، زني نزد او آمد كه        موقع  همان٢٥
 كـرد    و التمـاس  ٢٦از اينرو آمد و بر پايهاي عيسي افتاد،         .  بود   عيسي را شنيده    معجزات

 و غير يهودي   سوريه ء  فينيقيه  اهل  زن اين.  دهد  ناپاک نجات  را از شر روح  فرزندش كه
  .بود
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  خـوب .   را يـاري كـنم       يعني يهوديـان   خود،   قوم   بايد نخست   من«:   او گفت   عيسي به ٢٧
  ».  سگها بيندازيم  و مقابل  را بگيريم  فرزندان  نان نيست

 خـوراک   ء  مانده ها نيز از پس ولي حتي سگ.   سَروَر من  است درست«:  داد  جواب  زن٢٨
  بخـاطر همـين  .  گفتـي  ، نيكـو پاسـخ   آفرين«:  عيسي گفت٢٩» .خورند   مي   خانه  فرزندان

   رفته   بيرون   ناپاک از دخترت     برگرد، روح   ات   خانه  به.  بخشم   را شفا مي    ، دخترت   خپاس
  ». است

   و روح    دراز كـشيده     بـر تخـت      آرام   رسيد، ديد دخترش    اش   خانه   به   زن  هنگامي كه ٣٠
  .  است  رفته ناپاک از او بيرون

  
   شفاي كر و لال

   جليـل   ء   درياچـه    طرف   به   دكاپوليس   راه  و از   تـ رف   صيدون   عيسي از صور به     سپس٣١
   هـم    زبان  نتـ لك   كر بود و در ضمن       او آوردند كه    در آنجا مردي را پيش    ٣٢.  شتـبازگ

  . را بر سر او بگذارد و او را شفا دهد  كردند تا عيسي دستهايش  التماس آنان.  داشت
 و   او گذاشت  را در گوش نشتاـاي برد و انگش  گوشه  به  جمعيت عيسي او را از ميان٣٣

يد ـ كرد و آهي كـش   نگاه  بسوي آسمان سپس٣٤.  مرد ماليد  زبان  و به  انداخت   دهان  آب
  نود و صـحبت   ـ بخوبي بش    و توانست    مرد شفا يافت     آن  بلافاصله٣٥» !باز شو «:  و گفت 

  .كند
 را  تر ايـشان ـ بيـش درـاما هر چق . ويندـيزي نگ ـ كسي چ    به  ود كه ـ فرم   مردم  عيسي به ٣٦

 در آنهـا تـأثير       زهـ معج ـ   ايـن   چون٣٧كردند،     مي  شـتر خبر را پخ   ـكرد، بيش    مي  نـقدغ
.   عـالي اسـت     هـ مرد چ   كارهاي اين «: فتندـگ  ديگر مي ـ يك   به  ايشان.  بود  زيادي گذاشته 
  ».بخشد شفا مي  را نيز حتي كر و لال

   نفر٤ر٠٠٠   به غذا دادن
 شـدند و بـاز        نـزد او جمـع      جمعيـت   روزها، بار ديگـر انبـوه       در يكي از همان   

 در    را با ايـشان      خود را صدا زد و موضوع       عيسي شاگردان .  شد   تمام  خوراكشان
 اينجـا     روز اسـت     سـه   سـوزد، چـون      مي   مردم   اين   بحال  دلم«٢:  و فرمود    گذاشت  ميان

  هايـشان    خانـه    بـه   ا گرسـنه   ر  اگـر ايـشان   ٣.  ندارند  هستند و ديگر چيزي براي خوردن     
  ».اند  دور آمده  از راه  بعضي از ايشان  خواهند كرد، چون  ضعف ، مطمئناً در راه بفرستم

٨
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   خوراک تهيه    عده   براي اين    بيابان  آيا انتظار داريد در اين    «:  گفتند   با تعجب   شاگردانش٤
  »؟ كنيم

  » داريد؟ چند نان«: فرمود٥
 و    نانهـا را گرفـت      سـپس .  بنشينند   فرمود تا بر زمين      مردم   به  پس٦. »  نان  هفت«: گفتند

.  دادنـد   مردم  نيز نانها را به ايشان.  داد  شاگردانش ، به  كرده تكه خدا را شكر نمود و تكه  
 فرمود تا     شاگردانش   داد و به    بركتها را نيز      ماهي. چند ماهي كوچک نيز پيدا كردند     ٧

  . كنند  تقسيم  مردم بين
  جمعيـت .  فرسـتاد   هايشان   خانه   را به    ايشان  سپس.  خوردند و سير شدند      همه  مردم٩و٨

 سـبد     كردند، هفـت    هاي خوراک را جمع     وقتي باقيمانده .  نفر بودند  ٤ر٠٠٠ حدود   در
  . پر شد بزرگ

  . آمد  دلمانوته  ناحيه  خود سوار قايقي شد و به  شاگردان  عيسي همراه بلافاصله١٠
  

  ر طلب معجزهدفريسيان 
 و    بحـث    او با خبر شدند، گرد آمدند تا با او بـه            ، از آمدن     محل   در آن   وقتي فريسيان ١١

   در آسمان    كه  مثلاً كاري كن  .  اي كن   براي ما معجزه  «:  او گفتند    به  پس.  بپردازند  مجادله
:  گفـت رد و    بـرآو   عيسي آهي از دل   ١٢» .  آوريم  انـ تو ايم    بيفتد تا به    چيز عجيبي اتفاق  

  » بياوريد؟  بايد ببينيد تا ايمان زهـمگر چقدر معج! هرگز«
  .  رفت  آنسوي درياچه  شد و به  و سوار قايق  را واگذاشت  ايشان پس١٣
  

  خميرمايه فريسيان و هيروديس
 بردارند و در   كافي با خود نان ء  اندازه  كردند به ، فراموش  از حركت  قبل ولي شاگردان١٤

  . داشتند  يک نان فقط  قايق
:   هـشدار داد و گفـت        ايـشان   ، عيسي به  رفتند   مي   پيش   در درياچه    كه   حال  در همان ١٥
  ».داريد ها خود را دور نگه  و فريسي  پادشاه  هيروديس ء  باشيد واز خميرمايه مواظب«
   نتيجـه  ن اي ـ  بـه  كردند؛ و بـالاخره   مي  منظور عيسي بحث ء  با يكديگر درباره    شاگردان١٦

  اند با خود نـان       كرده   فراموش  كند چون    مي   صحبت   نان  ء   لابد عيسي درباره     كه رسيدند
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  هـا دورو، و مثـل        ماننـد فريـسي      بـود كـه      منظـور عيـسي ايـن       درصورتي كه . بياورند
  . دنيا نباشند  و شهوت  در پي جلال هيروديس

   چنـين   هـيچ «:   گفـت   پـس . كننـد   يم ـ گفتگـو      چه  ء   با يكديگر درباره    عيسي فهميد كه  ١٧
  شـما كـه   �١٨؟    اسـت   افتـاده  كار از    فكرتانكنيد؟ مگر      درک نمي  چرا.  منظوري نداشتم 

آيـا  ١٩كنيـد تـا بـشنويد؟        را بـاز نمـي       چرا گوشـهايتان   بينيد؟   چرا نمي    داريد، پس   چشم
ها پر    قيمانده؟ چند سبد از با       سير كردم    نان   مرد را با پنج    ٥ر٠٠٠ كرديد چطور     فراموش

  ». سبد دوازده«:  دادند جواب» شد؟
  »، چقدر باقي ماند؟  نفر را سير كردم٤ر٠٠٠،   نان وقتي با هفت«:  گفت٢٠

  »! سبد هفت«: گفتند
  »كنيد؟  مرا درک نمي  چرا معني سخنان پس«:  گفت٢١

  

  دهد عيسي مرد كوري را شفا مي
  ا نـزد او آوردنـد و از او خـواهش          ، مـرد كـوري ر     رسيدندصيدا     بيت   به  هنگامي كه ٢٢

   و از ده     مرد را گرفت     آن  عيسي دست ٢٣.  دهد   بگذارد و شفايش     بر او دست    كردند كه 
 و  گذاشت او   چشمهاي او ماليد و دستهاي خود را بر چشمان  به  دهان  برد، آب بيرون

  »بيني؟ چيزي مي«: از او پرسيد
  ء ه تن ـ  را مثـل  مـردم .   كـاملاً خـوب   ، ولي نه بينم مي«:   كرد و گفت  نگاه  اطراف  مرد به ٢٤

  ».روند  مي  راه  كه بينم  مي درختان
   مـرد بـه     هنگـامي كـه   .   مرد گذاشـت     آن   را روي چشمان    عيسي بار ديگر دستهايش   ٢٥

عيـسي او را    ٢٦. ديد   چيز را بخوبي مي      و همه    يافت  ، بينايي كامل     دوخت   چشم  اطراف
  .رددـ برنگ  ده  به  فرستاد و فرمود كه اش  خانواده و  سوي خانه به
  

    عيسي ء  درباره  پطرس ء عقيده
.  رفت   فيليپ  ء   قيصريه   دهات   و به    را ترک گفت     جليل   خود، ايالت   عيسي با شاگردان  ٢٧
   كـه  اي دارند؟ بنظـر آنهـا مـن     عقيده   چه   من  ء   درباره  مردم«:  پرسيد   از ايشان    راه  بين در
  »؟ ستمه
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 يحيـاي پيغمبـر هـستيد؛         شما همان    كه كنند  ها فكر مي    بعضي«: دادند   جواب  شاگردان٢٨
   دوبـاره    هستيد كـه     گذشته   پيامبران  يا يكي ديگر از      شما الياس   گويند كه   مي  اي هم   عده

  ».  است ظهور كرده
  »؟  هستم  كه شما چطور؟ بنظر شما من«: پرسيد٢٩

 او   ء   دربـاره    دسـتور داد كـه       ايـشان   ولي عيسي به  ٣٠» . هستيد  شما مسيح «:   گفت  پطرس
  . كسي نگويند چيزي به

  

    خويش  مرگ ء پيشگويي عيسي درباره
   قـوم    عذابهايي خواهد كـشيد، و چطـور سـران           چه   كه   گـفت   ايشان   عيسي به   آنگاه٣١

   زنـده    دوبـاره   ، ولـي روز سـوم       ، خواهند كـشت      او را طرد كـرده      اعظم  يهود و كاهنان  
 كناري كشيد   او را به  كرد، پطرس  را آشكارا بيان  مطلب وقتي عيسي اين٣٢. خواهد شد

  . براند  سخناني برزبان  نبايد چنين  كه  او گفت و به
:  فرمـود    پطــرس    با لحني تند به      كرد؛ سپس    شاگـردان   و نگاهي به    عيسي برگشـت ٣٣
 بـا ديـد    كني، نـه     مي   نگاه   موضوع   اين   ديـد انساني به   تو با !   اي شيطان   دور شو از من   «

  ».خدايي
 باشد،  اگر كسي از شما بخواهد پيرو من«:  را صدا زد و فرمود  و مردم  شاگردان آنگاه٣٤

 گيـرد و مـرا        خـود را بـر دوش        بپوشد و صليب     خود چشم   بايد از آرزوها و آسايش    
 را  ، حاضر باشـد جـانش    انجيل  نجاتبخش  پيام و بخاطر    بخاطر من   هر كه ٣٥.  كند  دنبال

 را از    نمايد آن    را حفظ    كند جانش    تلاش  ولي هر كه  .  خواهد داد    را نجات   فدا كند، آن  
  . خواهد داد دست

مگر ٣٧ بدهد؟   را از دست  جانش  دنيا را ببرد ولي در عوض   تمام   انسان   كه   فايده  چه«٣٦
 و    روزگـار پـر از گنـاه        و اگر كسي در اين    ٣٨شود؟    دا مي  او پي   چيزي با ارزشتر از جان    

   بـا فرشـتگان      نيـز هنگـامي كـه        باشد، من    عار داشته    من   و از سخنان    ايماني، از من    بي
 ».  داشت ، از او عار خواهم  باز گردم  پدرم  و جلال  در شكوه مقدس

 

    ملكوتي ء يک منظره
٩  ايد، پيش    در اينجا ايستاده     الان   از شما كه   بعضي«:  خود فرمود    شاگردان  عيسي به 
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  ». خواهيد ديد  شكوهش  خدا را با تمام ، ملكوت از مرگ
 ديگـري    كس.  اي رفت    بالاي تپه    و يوحنا به    ، يعقوب    روز بعد، عيسي با پطرس      شش٢

  .در آنجا نبود
 و   شان درخ  و لباسش ٣ كرد       درخشيدن   به   عيسي بطرز پرشكوهي شروع      صورت  ناگاه
تواند لباسي را آنقدر سفيد   نمي  بر روي زمين كس   هيچ   سفيد شد، بطوري كه      برف  مثل

  .بشويد
  . گفتگو پرداختند  و موسي ظاهر شدند و با عيسي به  الياس آنگاه٤
 بفرماييـد،   اگر اجازه .  شود اينجا بمانيم     مي   خوب  استاد، چه «:   گفت  زده   شگفت  پطرس٥

  »... ، براي هر يک از شما، يک سايبان م بسازي  سايبان سه
   از تـرس    همـه  بگويد و      چه  دانست  نمي  چون،   باشد  گفته چيزي تا    را زد   حرف   اين  پطرس٦

  .لرزيدند مي
  ايـن  «  در رسـيد كـه       افكند و ندايي از آن       سايه  ، ابري بالاي سرشان      حال  اما در همان  ٧

  »!د او را بشنوي ؛ سخنان  است فرزند عزيز من
  . ديگري را نديدند  كردند، ولي جز عيسي كس  نگاه  اطراف  به  بلافاصله ايشان٨
،    شـدنش    از زنـده     فرمود تا پـيش      ايشان  آمدند، عيسي به     مي   پايين   از كوه   هنگامي كه ٩

  ، ولـي اغلـب    نمودنـد   اطاعـت  نيز    ايشان١٠.  كسي چيزي نگويند     ديدند به    آنچه  ء  درباره
منظـور عيـسي از        كـه  بودند فكر     و در اين   كردند  يكديگر گفتگو مي   با ماجرا  آن ء بارهدر
  .  است  بوده چه»   شدن زنده«
 پيامبر بيايـد،      بايد الياس   گويند اول    يهود مي   چرا روحانيان «: يكبار از عيسي پرسيدند   ١١

  »؟ و بعد مسيح
ولـي در   .  كنـد    را آمـاده     بيايـد و راه      بايد الياس   ، اول    است  درست«:  داد  عيسي پاسخ ١٢

   او عـذاب     كـه    شده  ؟ نوشته    است   شده   نوشته   آسماني چه   ، در كتاب    مورد خود مسيح  
 بايـد     اليـاس   ء  اما دربـاره  ١٣.  و خواري با او رفتار خواهند كرد        خواهد كشيد، و با خفت    

 بودند، بـا او بـسيار بـدرفتاري           گفته   از پيش    پيامبران  همانطور كه  او آمد و       كه  بگويم
  ».شد

  

   شفاي يک پسر غشي 
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   شـاگرد ديگـر جمـع        نُـه    زيـادي دور آن     ء   عـده    رسيدند، ديدند كه     پاي كوه   وقتي به ١٤
 طور  همان١٥. كنند  و گفتگو مي  بحث  يهود نيز با ايشان  قوم اند و چند نفر از سران       شده
   پيش   بودند؛ سپس    دوخته   او چشم    خاصي به    با احترام   شد، مردم    عيسي نزديک مي    كه

  »كنيد؟  مي  بحث  چه ء درباره«: عيسي پرسيد١٦.  كردند رفتند و سلام
او .  تـا او را شـفا دهيـد          اينجا آوردم    را به   استاد، پسرم «:  داد   جواب   ميان  مردي از آن  ١٧

 را    ناپـاک پـسرم      روح  هرگاه١٨.   ناپاک است   سير يک روح   ا   بزند چون   تواند حرف   نمي
خـورد و      مـي    هم   به  كند و دندانهايش     مي   كف  كوبد و دهانش     مي  بگيرد، او را بر زمين    

 ناپاک را از او       روح   كردم   شما خواهش   از شاگردان . شود   خشک مي    چوب   مثل  بدنش
  ». كنند، ولي نتوانستند بيرون

 بياوريد؟ تا كي بايـد بـا          تا ايمان   ، تا كي با شما باشم       ايمان   بي  ي قوم ا«: عيسي فرمود ١٩
  ». بياوريد ؟ پسر را نزد من  كنم  را تحمل  وضع  و اين شما باشم

   ناپاک او را تكان      عيسي افتاد، روح     به   چشمش   اينكه   محض   او را آوردند؛ اما به      پس٢٠
  .كرد  مي  كف دهانشغلطيد و  پسر مي.  زد سختي داد و بر زمين

  »؟  است  شده از كي چنين«: عيسي از پدر او پرسيد٢١
   و آتـش     ناپـاک بارهـا او را در آب         روح٢٢.  كوچكي بود    طفل  از وقتي كه  «:  داد  جواب
  ». تواني او را شفا بده  و اگر مي  كن  ما رحم به.  كند  تا نابودش انداخته

 خواهـد     امكـان    چيز برايت    باشي همه    داشته  مان؟ اگر اي    توانم  اگر مي «: عيسي فرمود ٢٣
  ». داشت

 بيشـتر  كمک كـنيد تا ايمـانم.   دارم بلي، ايمان«:  داد پدر فوري با صـداي بلند جواب٢٤
  ».شـود

  اي روح «:  ناپـاک دسـتور داد       روح  شـود، بـه      زيـادتر مـي      عيسي ديد جمعيت    چون٢٥
  »! او نشو  برو و ديگر داخل بيرون پسر   از اين گويم  تو مي ، به كرولال

 كرد   پسر غش .  شد   داد و از او خارج      اي زد و بار ديگر پسر را تكان          ناپاک نعره   روح٢٦
  »!مُرد«:  يكديگر گفتند  به مردم.  افتاد  بر زمين حركت  بي و مانند مرده

  .د ايستاد بر پاهاي خو  و سالم پسر، صحيح.  و بلند كرد  او را گرفت اما عيسي دست٢٧
  چرا مـا نتوانـستيم    «:  با عيسي تنها بودند، از او پرسيدند         در خانه   بعداً وقتي شاگردان  ٢٨

  »؟  كنيم  ناپاک را بيرون روح
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  ».رود  نمي  ناپاک جز با دعا بيرون  روح  نوع اين«: عيسي فرمود٢٩
  

  کندعيسي بارديگر مرگ خود را پيشگويي مي
  تا بتـواند وقت  ٣١ دور بماند،      و سعي كرد از نظر مردم        رفت   جليل  عيسي از آنجا به   ٣٠

  بـه «:  گفت   مي   ايشان  او به .  دهد   را تعليم    كند و ايشان     صرف  بيشتري را با شاگردانش   
 روز   امـا بعـد از سـه      .   خواهد شد و مرا خواهند كـشت        ، خيانت    هستم   مسيح   كه  من
  .ترسيدند بپرسند  و ميولي منظور او را نفهميدند٣٢» . شد  خواهم زنده
  

  ؟ بزرگي در چيست
 بنا بود در آنجا بماننـد،        اي وارد شدند كه      خانه  وقتي به .  رسيدند   كَفَرناحوم   به  سپس٣٣

  »گفتيد؟  مي  چه  با هم  راه در بين«:  پرسيد عيسي از ايشان
  ردند كه ك   و گفتگو مي     بحث   راه   دهند، زيرا در بين     كشيدند جواب    مي   خجالت  ايشان٣٤
  .  بزرگتر است  كسي از همه چه
  خواهد از همـه   مي هر كه«:   كرد و گفت  و آنها را دور خود جمع      عيسي نشست   پس٣٥

  ». باشد  و خدمتگزار همه بزرگتر باشد، بايد كوچكتر از همه
   بخاطر من هر كه«٣٧:   و گفت  گرفت  آورد و او را در آغوش     ميان   كودكي را به    سپس٣٦

   خدمت  من  به ؛ و هر كه  است  كرده  خدمت  من  به  كودک بكند، در واقع  اين تي بهخدم
  ».  است  كرده  خدمت  مرا فرستاده  كه  پدرم كند، به

  
  قدرت نام عيسي

   نام  به  كه استاد، مردي را ديديم«:   او گفت  يوحنا، به    نام   او به   روزي يكي از شاگردان   ٣٨
 كـار را نكنـد        ايـن    كـه    او گفتيم   كرد؛ ولي ما به      مي   بيرون  ا از مردم   ناپاک ر   شما ارواح 

  ». ما نبود ء  او جزو دسته چون
كنـد،    اي مـي     معجزه   من   اسم   به   كسي كه    كار را نكنيد، چون     ، اين   نه«: عيسي فرمود ٣٩

حتـي   شما    اگر كسي به  ٤١.  ، با ما است      ضد ما نيست     به  كسي كه ٤٠.   نـيست   من  مخالف
 و    او پـاداش     هستيد، حتماً خـدا بـه        شاگرد من    بخاطر اينكه    بدهد، فقط    آب  يک ليوان 
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   ايمـان    مـن    بـه    كه   كودكان   شود يكي از اين     ولي اگر كسي باعث   ٤٢.  خواهد داد   بركت
   دور گـردنش     بـزرگ    يک سـنگ     بدهد، براي او بهتر است       را از دست    دارند، ايمانش 

  . شود يا انداخته در  و به آويخته
   داشـته    يـک دسـت      بهتر است    را بِبُر؛ چون    زند، آن    خطايي سر مي    اگر از دستت  «٤٤و٤٣

   جهـنم   امـان    بـي    باشـي و در آتـش        داشته   دو دست    بماني تا اينكه    باشي و تا ابد زنده    
ک پـا    ي   بهتر است    را ببر؛ چون    كشاند، آن    سوي بدي مي     تو را به    اگر پايت ٤٦و٤٥. بيفتي
  . بسر ببري  باشي و در جهنم  دو پا داشته  بماني تا اينكه  باشي و تا ابد زنده داشته

 باشـي و وارد       داشته   يک چشم    بهتر است    را درآور؛ چون     كند، آن    گناه  اگر چشمت «٤٧
  جـايي كـه   ٤٨ را ببيني،      جهنم   باشي و آتش     داشته   دو چشم    خدا شوي تا اينكه     ملكوت

  .شود  نمي  خاموش ، هيچگاه ميرند و آتش خوار هرگز نمي نهاي بد كرم
 پـاک     رنجهـا و زحمـات       با آتـش    كه باشد   قرباني   بايد براي خدا همچون     هركس«٤٩
  .شود  با نمک پاک ميقرباني يک  همانطور كهشود،  مي
   بدهد، ديگر ارزشي نـدارد و بـه          خود را از دست      ولي اگر طعم     است  نمک خوب «٥٠

   در صلح   با هم .  ندهيد   خود را از دست      شما نيز طعم    پس. دهد   نمي  ذايي طعم  غ  هيچ
  ».و صفا زندگي كنيد

  
    يک امر الهي است ازدواج 

.   رفـت    شـرقي رود اردن      و قسمت    يهوديه   سرزمين   بطرف  عيسي از كفرناحوم  
   تعلـيم  ، بـه  خـود    عادت   زيادي در آنجا نزد او گرد آمدند و او نيز طبق            ء  باز عده 

  .  پرداخت ايشان
  آيـا شـما اجـازه     «:  و از او پرسـيدند     آمدنـد هـا      فريـسي   ء   از فرقه   ، چند تن     ميان  در آن ٢

   عيسي را در بحـث    بود كه    اين   منظور آنان   البته»  دهد؟   خود را طلاق    دهيد مرد، زن    مي
  .غافلگير كنند

  »؟  است  دستوري داده چه  موسي در مورد طلاق«:  پرسيد عيسي نيز از ايشان٣
   كـه    كافي اسـت    فقط.  اشكالي ندارد    زن  دادن   طلاق   كه  موسي فرموده «:  دادند  جواب٤

  ». خود بدهد  زن اي بنويسد و به مرد طلاقنامه

١٠
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 سـنگدلي و      فقـط    دستوري داد؟ علـتش     دانيد چرا موسي چنين     آيا مي «: عيسي فرمود ٥
   خـدا از همـان      چون.   نيست   خدا چنين   اً خواست ولي قطع ٧و٦.   است  بدذاتي شما بوده  

، مـرد بايـد از پـدر و            دليل   همين  به.  را براي پيوند هميشگي آفريد      زنابتدا، مرد و    
 نباشـند    دو تـن   پس  از آن بطوري كه٨ بپيوندد،     همسرش  شود، و به  مادر خود جدا    

 را از     زنـد و ايـشان       بـرهم   اتحـاد را     ندارد ايـن     حق  كس  و هيچ ٩.  باشند   يک تن   بلكه
  ».  است  يكي ساخته  دو را با هم  خدا آن چون. يكديگر جدا سازد

   همين  ء   را درباره    بار ديگر سر صحبت      تنها بود، شاگردانش    بعداً وقتي عيسي در خانه    ١٠
  . باز كردند موضوع

  ري ازدواج  ديگ ـ   دهد و بـا زن       را طلاق   اگر مردي همسرش  «:  فرمود   ايشان  عيسي به ١١
 جـدا شـود و      اگر زني از شوهرش     همچنين١٢.   است   زنا كرده    همسرش   به  كند، نسبت 

  ».  است  كند، او نيز زنا كرده با مرد ديگري ازدواج
  

   عيسي و كودكان
ولـي  .  دهـد    را بركـت     خود را نزد عيسي آوردنـد تـا آنـان           ، فرزندان   روزي چند زن  ١٣

ولي وقتي عيسي ١٤.  نشوند  مزاحم  راندند و گفتند كه عقب   را به  عيسي ايشان شاگردان
 بياينـد؛   ها نزد مـن  بگذاريد بچه«:   گفت  ايشان  شد و به   را ديد، ناراحت    رفتار شاگردان 

هـا     بچـه    مانند ايـن     دارد كه    آناني تعلق    خداوند به    ملكوت   نكنيد چون    را بيرون   ايشان
 نخواهد ماننـد يـک كـودک بـسوي خـدا             هر كه   يمگو   شما مي    به  در حقيقت ١٥. باشند

  ». خداوند برخوردار نخواهد شد  ملكوت بيايد، هرگز از بركات
  . داد  را بركت  و آنان  گذاشت  بر سر ايشان  و دست گرفت  ها را در آغوش  بچه آنگاه١٦
  

   زياد خطر ثروت
اي «:  زد و پرسـيد    ، نـزد او زانـو        آمـده    سفر بود، شخصي با عجله      وقتي عيسي عازم  ١٧

  » شود؟  دنيا زندگي جاويد نصيبم  تا در آن  بايد بكنم استاد نيكو، چه
ولـي در  ١٩.   واقعاً نيكوسـت   كه  خداست فقطگويي؟     نيكو مي  مراچرا  «: مودفرعيسي  ١٨

،  ، دزدي نكــن  ، زنـا نكـن    نكـن  قتل: داني  ميرا خدا   احكام  كه   ، خودت   مورد سؤالت 
  ». بگذار  احترام  پدر و مادرت  و به  نده ي را فريب نگـو، كس دروغ
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  ». ام  داده  را يک يک از كودكي انجام  قوانين اين«:  داد مرد جواب٢٠
بـرو  :  داري   يک چيز كـم     تو فقط «:  او كرد و فرمود      به   و پرمحبت   عيسي نگاهي گرم  ٢١

  آنگـاه .  جي خواهي يافت گن  در آسمان  كه   فقرا بده    را به    و پولش    داري بفروش   هر چه 
  ». بيا و مرا پيروي كن

  .  زيادي داشت  ثروت ، چون  برگشت  و افسرده اي درهم مرد با چهره٢٢
بـراي يـک    «:  خـود فرمـود      شـاگردان    كرد و بعد بـه       نگاه   اطراف  اي به   عيسي لحظه ٢٣

  ». شود  خدا داخل  ملكوت  به  است ثروتمند چقدر سخت
   به  براي كساني كه  «:   عيسي باز گفت    پس.  كردند   عيسي تعجب   ء  ته گف   از اين   شاگردان٢٤

   سـلطنت    خـدا در آن      آسـماني كـه      عـالم    بـه    است  اند، چقدر مشكل     بسته   دنيا دل   مال
   بگـذرد از اينكـه       سـوزن    شتر از سـوراخ      كه  خيلي آسانتر است  ٢٥.  شوند  كند داخل   مي

  ». خدا گردد  ثروتمندي وارد ملكوت شخص
   چه   پيدا كنند، پس     نتوانند نجات   اگر ثروتمندان «:  با شک و ترديد پرسيدند      شاگردان٢٦

  »تواند؟ كسي مي
 كـار را      نتواند ايـن     انسان   است  ممكن«:  كرد و فرمود     ايشان   به  عيسي نگاهي عميق  ٢٧

  ».  نيست  كاري غيرممكن تواند، زيرا براي خدا هيچ بكند، ولي خدا مي
 چيـز    مـا همـه   .   گذشتيم   داشتيم   از هر چه     و ساير شاگردان    من«:   گفت  رس پط  آنگاه٢٨

  ».  شما را پيروي كنيم  تا بتوانيم  داديم خود را از دست
 از    و انجيـل     باشيد، اگر كسي چيـزي را بخـاطر مـن           خاطرجمع«:  داد  عيسي جواب ٢٩

 او صد  خدا به٣٠ خود،   وال، برادر، خواهر، پدر، مادر، فرزند و ام          خانه   بدهد، مثل   دست
 و    بـا رنـج      خواهـد داد، همـراه       و زمين  فرزند، برادر، خواهر، مادر و        برابر بيشتر خانه  

 نيز زندگي جاويـد       آينده   عالم در او خواهد بود و        دنيا از آن     اينها در اين    تمام.  زحمت
   زمـان    آن رسـند، در    مـي  بنظـر      حـالا مهـم     ولي بسياري كـه   ٣١.  شد خواهد او    نصيب

آينـد در آنجـا     مـي   بحـساب   كـوچكترين   الان و بسياري كـه .  بود  خواهند  كوچكترين
  ». خواهند بود بزرگترين

  
    اورشليم  سفر عيسي به آخرين

.  او   بـدنبال    و شـاگردان    رفت  عيسي جلو مي  .  افتادند   براه   بسوي اورشـليم    ايشان  پس٣٢
 كناري    را به   عيسي ايشان .   را فراگرفت   ـردان سراسر وجود شاگ     و حيرت    ترس  ناگهان
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او .   سرنوشتي در انتظار اوسـت       چه   در اورشليم    كه   گفت   ايشان  كشيد و يكبار ديگر به    
  :فرمود

   قــوم    و سـران     اعظم   كاهنان  كنند و پيش    ، مرا دستگير مي      رسيديم   اورشليم  وقتي به «٣٣
ها خواهند سـپرد تا       رومي   مرا بدست   سپس. دكنن   مي   محكـوم   مرگ  برند و به    يهود مي 

، مـرا      انداخــته    دهان   آب   خواهـند كرد و روي صورتم       مرا مسخره   مردم٣٤. مرا بكشند 
   زنـده   روز دوبـاره  ؛ ولـي بعـد از سـه     مرا خواهند كشت  خواهند زد و سرانجام    شلاق
  ». شد خواهم

  

   بيجا يک درخواست
 لطفـي در    اسـت  اسـتاد، ممكـن  «: ، گفتند دي، نزد او آمده زب  و يوحنا، پسران  يعقوب٣٥

  » ما بكنيد؟ حق
  » لطفي؟ چه«: عيسي پرسيد٣٦
   و ديگري بر دست      راست   شما، يكي بر دست      سلطنت   در دوران   خواهيم  مي«: گفتند٣٧

  ».  شما بنشينيم  سلطنت  تخت چپ
 و    رنـج    تلـخ   توانيد از جـام    آيا مي ! خواهيد   مي  دانيد چه   شما نمي «:  داد  عيسي جواب ٣٨

 بايـد     من   بنوشيد؟ يا در درياي عذابي فرو رويد كه         ، شما هم     بايد بنوشم    من  عذابي كه 
  »؟ فرو بروم

  ». توانيم بلي، مي«:  دادند جواب٣٩
 فـرو     مـن    خواهيد نوشيد و در درياي عـذابي كـه           من   تلخ   از جام   البته«: عيسي فرمود 

 شـما را در كنـار         كه   را ندارم    اختيار آن   ولي من ٤٠،    خواهيد رفت  فرو    ، شما هم    روم  مي
  ». كساني بايد آنجا بنشينند  چه  كه  قبلاً مقرر شده چون.   بنشانم  سلطنت خود، بر تخت

 دو   انـد، بـر آن       درخواستي كرده    و يوحنا چه     يعقوب   فهميدند كه    شاگردان  وقتي بقيه ٤١
   پادشاهان دانيد كه مي«:  ، گفت  را فرا خوانده گي آنان عيسي هم   پس٤٢.  شدند  خشمگين

  بلكـه .  باشـد   شما نبايد چنين  در ميانولي٤٣كنند؛   آقايي مي    دنيا بر مردم     اين  بزرگانو  
و ٤٤.  باشـد    باشد، بايد خدمتگزار همـه       شما بزرگ   خواهد در ميان     مي  ، هر كه    برعكس

   مـسيح   نيـز كـه   مـن ٤٥.  باشد  همه  غلامشد، بايد بزرگتر با خواهد از ديگران  مي هر كه 
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 و   كمـک كـنم    ديگـران   تا به ام  آمده   كند، بلكه    خدمت   من   تا كسي به    ام  نيامده،    هستم
  ».  فدا سازم  آزادي ديگران  راهدر را  جانم

  
  شفاي مرد كور

  دي بدنبالـشـان   زيـا   ء  رفتند، عـده     مي  وقـتي از شـهر بيرون   .  اريحا رسـيدند    به  سپـس٤٦
  .كرد  بود و گدايي مي  نشسته  بارتيمائـوس امـ ن ، كوري به در كنار راه.  افـتادند براه
 داد و فريـاد       به  گذرد، شروع    مي   راه   عيساي ناصري از آن      شنيد كه   وقتي بارتيمائوس ٤٧

  »!  كن  رحم  من اي عيسي، اي پسر داود، به«:  كرد و گفت
  »! شو ساكت«:  فرياد زدند  بر سرش اما مردم٤٨

   رحم   من  اي پسر داود، به   «: زد   فرياد مي    سر هم    را بلندتر كرد و پشت      ولي او صدايش  
  »! كن
بگوييـد اينجـا    «:  عيسي رسيد، همانجا ايستاد و فرمود       وقتي سر و صداي او بگـوش     ٤٩

  ».بيايد
  ».خواند  تو را مي خيز كه؛ بر  تو روي آورده  به بخت«: ، گفتند  او را صدا زده  مردم پس

  . عيسي آمد  و از جا پريد و پيش  خود را كناري انداخت ء  رداي كهنه بارتيمائوس٥٠
  »؟  بكنم خواهي برايت  مي چه«: عيسي پرسيد٥١

  ».  بينا شوم خواهم استاد، مي«:  گفت
  ». ترا شفا داد ايمانت.  خواستي شد آنچه«:  او فرمود عيسي به٥٢

  .  افتاد  شد و در پي عيسي براهكور فوري بينا
  

  شود  مي  وارد اورشليم مسيح
   در كـوه  عنيا واقع فاجي و بيت  نزديكي بيت ، به  حوالـي اورشليم    به  هنگامـي كه 

   ايـشان    خود را جلوتر فرسـتاد و بـه          رسيدند، عيسي دو نفر از شاگردان       زيتون
 الاغي   ء   وارد شديد، كرّه    هنگامي كه . رويد ب   شماست   در مقابل   اي كه    دهكده  به«٢: فرمود

   را باز كنيـد و بـه        آن.   است   سوار نشده    كسي بر آن    تابحال. اند   بسته  را خواهيد ديد كه   
 دارد و     لازمـش   استادمان:  بگوييد  فقطكنيد،     مي  و اگر كسي بپرسد چه    ٣. اينجا بياوريد 

  ». خواهد فرستاد  را پس زود آن

١١
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   شده  اي بسته   اي، كنار درِ خانه      در جاده    را يافتند كه     الاغ  رفتند و كُرّه   دو شاگرد     آن٥و٤
:  بودنـد، پرسـيدند    نزديكـي ايـستاده    در آن اي كه كردند، عده  را باز مي    وقتي كره . بود

  »كنيد؟  را باز مي كنيد؟ چرا كرّه  مي چه«
  .  را ببرند  كُرّه  كه دادند  نيز اجازه آنان.  بود، گفتند  عيسي فرموده  آنچه پس٦
 انداختند تـا او سـوار         آن   رداي خود را بر پشت       را نزد عيسي آوردند و شاگردان       كُرّه٧

كردند تا عيسي سـوار        مي   پهن   راه در خود را      نيز بسياري لباس     جمعيت  از ميان ٨. شود
 او    راه ، سـر     را بريـده    هـاي درختـان     بعضي نيـز شـاخه    .  از روي آنها عبور كند      بر كرّه 

  .گذاشتند مي
 آمـدي اي     خـوش «: آوردنـد    بودند و فرياد برمي      كرده   از هر سو او را احاطه       مردم٩

 بـاد    خدا را سپاس  ١٠... آيد   خداوند مي    نام   به   باد بخاطر او كه     خدا را سپاس  !  پادشاه
  ».  آمدي اي پادشاه خوش. شود  پدر ما داود بار ديگر برقرار مي  سلطنت كه
 چيز را     همه  او با دقت  .   خدا رفت   ء   خانه   شد و به    ، عيسي وارد اورشليم      ترتيب   اين  به١١

 شاگرد    دوازده   و همراه   ، شهر را ترک گفت       غروب  هنگام.  آمد   و بيرون   زير نظر گرفت  
  . عنيا رفت  بيت خود به

  

  کندعيسي درخت انجير را لعنت مي
كمي دورتر  ١٣.  شد  گشتند، عيسي گرسنه    ا برمي عني   از بيت    روز بعد، هنگامي كه     صبح١٢

ولي روي  .  تا شايد انجيري پيدا كند       رفت   آن   طرف   به   انجير پربرگي ديد؛ پس     درخت
   درخـت   عيسي به ١٤.  بود   نرسيده   ميوه  فصل هنوز     چيز ديگري نبود، چون      جز برگ   آن

  . را شنيدند  اين انشو شاگرد» . نخواهي داد  ديگر هرگز ميوه  پس از اين«: فرمود
  

  پاکسازي خانه خدا بدست عيسي
 در    و آناني را كه      خدا رفت   ء   خانه   شدند، عيسي به     بار ديگر وارد اورشليم     هنگامي كه ١٥

 را    و كبوترفروشـان     صـرافان    راند و بـساط      بودند، بيرون    خريد و فروش    آنجا مشغول 
  . خدا شود ء  خانه ء رد محوطه كسي با كالايي وا و نگذاشت١٦،   ساخت واژگون

   عبـادت   ، مكـان     من  ء  خانه:   است   آسماني فرموده   خدا در كتاب  «:   گفت   مردم   به  سپس١٧
  ».ايد  ساخته  دزدان ميعادگاه را  ولي شما آن.   قومهاست براي تمام
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 او   تـل  ق  ء   يهود از كار عيسي باخبر شدند، نقشه        قوم   و سران    اعظم   كاهنان  هنگامي كه ١٨
  ء   شـيفته    همـه    بگذارنـد، چـون      شـورش    سـر بـه      مردم  ترسيدند كه   ولي مي . را كشيدند 
  . عيسي بودند تعليمات

   بـه  وقتـي  روز بعد،     صبح٢٠.  رفتند   روز، مانند روزهاي ديگر از شهر بيرون        عصر آن ١٩
  ه خـشک شـد      از ريـشه     را ديدند كـه    انجير  درخت  گشتند، شاگردان    باز مي   اورشليم
 بـا    پـس .  بـود    كرده   را نفرين   ، درخت    عيسي روز قبل     بخاطر آورد كه    پطرس٢١.  است

  »!  است  كرديد، خشک شده  نفرين  انجيري كه درخت!  كنيد استاد نگاه«:   گفت تعجب
 باشيد،    داشته   خدا ايمان   اگر به :   است   حقيقت   عين  گويم   مي   كه  اين«:  عيسي گفت ٢٣و٢٢
 شـما را      برخيـزد و در دريـا بيفتـد، و فرمـان             بگوييـد كـه      زيتون   كوه   اين  هتوانيد ب   مي
  گوييد واقعاً ايمـان      مي   آنچه   به   كه   كافي است   فقط.  خواهد كرد    و چرا اطاعت    چون  بي

 باشـيد،     داشـته   اگر ايمان :  كنيد   گوش  خوب٢٤.  ندهيد   خود راه    باشيد و شک به     داشته
  . شما خواهد داد د خدا به در دعا بخواهي هر چه

 داريد، او را ببخشيد، تا پدر آسماني    كسي كينه  به كنيد اگر نسبت ولي وقتي دعا مي«٢٥
  ». شما بگذرد و شما را ببخشد شما نيز از سر تقصيرات

  

    عيسي اقتدار و اختيارات
 خـدا    ء  انـه  خ   بـه    عيسي قـدم     اينكـه   محض  به. شدند  بار ديگـر وارد اورشـليم   ٢٨و٢٧و٢٦

   چـه   به«: يهـود دور او را گـرفتند و پرسيدند         قوم   و سـران    اعظـم  ، كاهنان   گذاشـت
   تـو داده     اختيــار را بـه       كـسي ايـن      كـردي؟ چـه     را از معبد بيرون     حقي فروشندگـان 

  »؟ است
   جـواب    مـن    ســؤال    بـه    اول   كه  دهم   شما را مي     بشـرطي جواب   من«: عيسي فرمود ٢٩
 بـا    ايـشان ٣١» . مرا بدهيد   ؟ جـواب    خـدا بود يا نه     ء   بود؟ آيا فرستاده    يحـيي كه ٣٠. هـيدد

   پـس    خدا بود، خواهد گـفت     ء   فرستاده  اگر بگوييم «:  كردند و گفتند    يكديگر مشورت 
   مـردم   اسـت  خدا نبود، ممكـن   ء  فرسـتاده و اگر بگـوييم  ٣٢ نياورديد؟     او ايمان   چـرا به 

  . دانستند  مي  يحيي را پيامبري راستين  مردم زيرا همه» . كـنند ا قيام م عليه
  ». دانيم ؛ نمي  بدهيم  جواب توانيم نمي«:  گفتند پس٣٣

  ». دهم  نمي  شما جواب  پرسش  نيز به من«: عيسي فرمود
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    باغبانهاي ظالم حكايت
او يكبـار   . كـرد    مـي    و مَثَلهاي بسياري بيان     ، حكـايات    مردم  عيسي براي تعـليم  

  در آن.  ديــواري كــشـيد  كــرد و دور آن شخــصي تاكــستاني درســت«: فرمــود
   بـاغ   سپس. باني نيز بنا كرد      ديده  انگور كَند و يک برج       آب  اي نيز براي گرفتن     حوضچه

   انگـورچيني، خـدمتكارش    در فصل ٢.   سفر رفت    داد و خود به      اجاره   چند باغبان   را به 
  ولي باغبانها او را زدنـد و دسـت        ٣.  بگـيرد   باغ   خود را از محصـول     تا سهم را فرسـتاد   

  .خالي برگـرداندند
   دادند و او را زدند و سرش         او دشنام    بار به    يک نفر ديگر را فرستاد؛ اين        باغ  صاحب«٤

   فقط  تا اينكه ٦.  زدند يا كشتند    يا  را هم   ديگران. نفر بعدي را نيز كشتند    ٥. را نيز شكستند  
 اميـد   آخر او را فرستاد، به.   باقي ماند، يعني تنها پسرش   تاكستان  يک نفر براي صاحب   

  .  خواهند گذاشت  او احترام  به اينكه
   از مـرگ    او پـس  :  يكـديگر گفتنـد     آيـد، بـه      مي   پسرش  ولي وقتي باغبانها ديدند كه    «٧

 او  پس٨.  ما شود  مال باغ تا  م بياييد او را بكشي پس.  خواهد شد    باغ   اين  ، صاحب   پدرش
  . انداختند  بيرون  را از باغ اش را گرفتند و كشتند و جنازه

،    خواهـد كـرد؟ او آمـده         خبر را بشنود چه      وقتي اين    باغ   نظر شما، صاحب     به  حال«٩
   ياد نداريد كتـاب     آيا به ١٠.  خواهد داد    اجاره   ديگران   را به    و باغ    را خواهد كشت    همه

 سنگِ    بَنّاها دور انداختند، مهمترين      سنگي كه   همان: فرمايد  گويد؟ مي    مي  سماني چه آ
  ».آيد  مي  عجيب  نظر همه  و به  كار خداوند است اين١١.   است  شـده بناي ساختمان

 منظور عيسي     فهميدند كه    يهـود خواسـتند همانجـا او را بگـيرند، چون         قـوم  سـران١٢ 
 اقـدامي نكــردند و او        مردم  اما از ترس  . باشـد   مي   ايشان   به  ، اشـاره   ظالماز باغبانهـاي   

  . خود گذاشتند و رفتند را بحـال
  

  باج و خراج به قيصر روم
   جاسـوس   را بعنـوان  »  هيروديـان  «  حزب   و از هواداران     از فريسيان   اما بعداً، چند تن   ١٣

اي   سـازند و از جوابهـاي او، بهانـه    درگيـر   مختلـف  فرستادند تا عيسي را با سـؤالات      
  . كنند ، او را بازداشت  آورده بدست

١٢
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 را    باشـد، حقيقـت      شما هر چه     كه  دانيم  استاد، ما مي  «:  آمدند و گفتند     جاسوسان  پس١٤
 خـدا را    راه گيريد، بلكه  قرار نمي  مردم تأثير عقايد و خواستهاي گوييد، و هرگز تحت  مي

 و    بـاج    روم   دولـت    مـا بـه      كه   است  حالا بفرماييد آيا درست   . يدده   مي  با درستي تعليم  
  »؟  بدهيم خراج

اي   سكه.  كنيد  خواهيد مرا آزمايش    چرا مي «:  شد و فرمود     ايشان   نيرنگ  ء  عيسي متوجه ١٥
  ».  دهيد تا بگويم  نشان  من به
» ؟   اسـت   كه س ـ   كسي روي ايـن      چه   و اسم   عكس«: او دادند، پرسيد     را به   وقتي سكه ١٦

  ». امپراطور روم«:  دادند جواب
 عيـسي    جـواب » ! خـدا    خدا را به     امپراطور بدهيد، و مال      امپراطور را به    مال«: فرمود١٧

  . كرد  را حيران ايشان
 

  ؟ آيا قيامتي در كار هست
 هستند، جلو آمدنـد و        منكر روز قيامت    ها كه    صدوقي   اسم   ديگر به    يک دسته   سپس١٨

  :، گفتند ده كر سؤال
   باشـد، بـرادرش    مردي بميرد و فرزنـدي نداشـته         هرگاه   است  استاد، موسي فرموده  «١٩

  ء   بـرادر مـرده      و نـسل    ، آنها را فرزنـدان       اولاد شده    زني بگيرد تا صاحب     همسر او را به   
 دومي   پس٢١.  اولاد درگذشت   بي و     برادر بودند؛ اولي زني گرفت      اما هفت ٢٠. خود بداند 

اولاد    و بي    او را گرفت    سومي هم . فرزند مرد    بي  ، ولي او هم     زني گرفت   سر او را به   هم
 فرزنـد     صـاحب   هيچكـدام  برادرها مردند ولـي       ء  ، همه   ترتيب  همين  و به ٢٢.  كرد  فوت
 در    كـه    اينـست    بدانيم  خواهيم   ما مي   ، آنچه   حال٢٣.  نيز مرد   زن   آن  سرانجام. نشدند

   هـر هفـت     ، چـون   برادر خواهد شد     هفت   يک از آن    همسر كدام ،     زن  ، آن   روز قيامت 
  » بودند؟  زني گرفته برادر او را به

 از   دانيـد نـه      خدا چيزي مي     از كلام   شما چقدر گمراهيد، زيرا نه    «:  داد  عيسي جواب ٢٤
  جازدوا، ديگـر    شـوند    زنده  قيامت روز   در   زن  و آن  برادر     هفت  آنوقتي  ٢٥.  خدا  قدرت
  . خدا خواهند بود  مانند فرشتگان  كرد بلكهنخواهند
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   سوزان  ء   موسي و بوته    ، مگر سرگذشت     مردگان   شدن   و زنده    روز قيامت   ء  ولي درباره «٢٦
،    خـداي ابـراهيم     مـن :  موسي فرمـود    ايد؟ در آنجا خدا به       نخوانده   تورات  را در كتاب  

  .  هستم  و خداي يعقوب خداي اسحاق
   از مرگـشان     صـدها سـال      با اينكه    اشخاص   اين   كه  گفت   موسي مي    خدا به   قعدر وا «٢٧
   در قيـد حيـات       بـراي شخـصي كـه       اند، و گرنـه      در نظر او زنده     گذرد، ولي ايشان    مي

  »!بينيد چقدر در اشتباهيد حالا مي.   خداي او هستم  بگويد من  نيست ، لازم نيست
  

   دستور خدا بزرگترين
داد،   مـي   گوش  و گوي ايشان  گفت به بود و     آنجا ايستاده   ماي مذهبي كه  يكي از عل  ٢٨

   خدا، كدام  احكام از تمام«:  داد، پرسيد  آنان شكني به  دندان  جواب  عيسي چهوقتي ديد
  »؟  مهمتر است از همه

  ، تنهـا خـدايي كـه         كـن    گـوش   اسرائيل  اي قوم : گويد   مي  آنكه«:  داد  عيسي جواب ٢٩
 و فكر و نيروي خـود         و جان    قلب  و بايد او را با تمام     ٣٠.  دارد خداوند ماست  وجود  
  . بداري دوست

  .   باش  داشته  دوست  خودت ء  اندازه  را به ديگران:   است  اين  مهم  حكم دومين«٣١
  ».  دو نيست  دستوري مهمتر از اين هيچ«

 يـک    فقـط .  فرموديـد   درسـت استاد، كاملاً   «:   عيسي گفت    مذهبي در جواب    عالِم٣٢
 بايـد او را    كه  دارم  قبول و من٣٣.  خدا وجود دارد و غير از او خداي ديگري نيست        

   دوسـت   خـودم   ء   اندازه   را نيز به    ديگران و     بدارم   دوست   و قوتم    و فهم    قلب  با تمام 
  ». تر است همخدا بسيار م  ء  خانه در اتـ حيوان  كار حتي از قرباني كردن اين.  بدارم

 خـدا    تـو از ملكـوت    «: ، فرمود    است   شده   حقيقت  ء   متوجه   شخص   ديد اين   عيسي كه ٣٤
  . نكرد از او چيزي بپرسد  جرأت ، ديگر هيچكس  پس از آن» .دور نيستي

  

  مسيح پسر کيست؟
  چـرا روحانيـان  «: داد، پرسـيد   مي  تعليم  مردم خدا به  ء  عيسي در خانه يک روز كه ٣٥

،    داود خـودش    در حاليكـه  ٣٦ داود باشـد؟       بايد از نـسل      مسيح  گويند كه   يشما م 
   فرمـود بـه    خداونـد مـن   خدا به:   گفت  شد، چنين  او الهام  خدا به  وقتي از روح  
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   مـسيح   داود خـودش  ٣٧.   بيندازم   را زير پايت     تا دشمنانت    بنشين   من   راست  دست
  »، پسر او باشد؟  مسيح  است  چطور ممكن خواند، پس را خداوند خود مي

   سـخنان    بـه    فراوان  ء بردند و با شور و علاقه        مي   بسيار لذت    سؤالات   گونه   از اين   مردم
  .دادند  مي او گوش

  

    دينداري تظاهر به
  : فرمود  مردم  به باز خطاب٣٨
  بزرگـي   در قباهـاي بلنـد خـود احـساس     ايشان!  متظاهر دوري كنيد     روحانيان  از اين «

 فـرود     سر تعظيم    در مقابلشان    دارند همه   زنند دوست    مي  كنند و وقتي در بازار قدم       مي
 جايها بنـشينند و در ضـيافتها در صـدر             در بهترين    دارند در عبادتگاه    دوست٣٩. آورند
كننـد و بعـد        مي   را تصاحب    زنان   بيوه  ء   خانه  ، اموال    حال  ولي در همان  ٤٠.  باشند  مجلس

   را طول    نمازشان   مردم   نشود، در برابر چشم      كارهاي كثيفشان    كسي متوجه   هبراي اينك 
  ». خواهد كرد  مجازات  وضع  شديدترين  را به  خاطر خدا ايشان  همين به. دهند مي

  
  هديه بيوه زن

  او بـه . بـود   اعانـات    در آنجـا صـندوق    كه رفت خدا  ء  مكاني از خانه     عيسي به   سپس٤١
 ثروتمنـد    بعـضي كـه   . بـود   دوخته  انداختند چشم    مي  صندوق خود را در      ولپ  كه مردمي
  ء   آمد و دو سـكه       هم فقير   زن   بيوه  يک  ميان  در آن ٤٢. كردند   مي  تقديم زيادي     مبلغ بودند
  .  انداخت  در صندوق ارزش كم
 فقيـر در     زن   بيـوه    اين  آنچه«: فرمود   ايشان   خود را فراخواند و به      عيسي شاگردان ٤٤و٤٣

   آنـان   چـون .  كردند، بيشتر بود     هديه   ثروتمندان   اين   كه   آنچه  ، از تمام     انداخت  صندوق
  ». دارايي خود را داد  تمام  زن  خدا دادند، ولي اين  خود را به جزئي از ثروت
  كند  خدا را پيشگويي مي ء  خانهعيسي ويراني

 از   تعريف  به رفتند، يكي از شاگردان ون مي خدا بير ء  از خانه  روز، هنگامي كه آن
 ساختمانها چقدر زيبا  استاد ببينيد اين«:   و گفت  خدا پرداخت ء ساختمانهاي خانه

  »!هاي ظريفي دارند بري  سنگ چه! هستند
١٣
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 روي   بينيـد؟ حتـي يـک سـنگ          ساختمانهاي زيبا را مـي      بلي، اين «:  داد  عيسي جواب ٢
  ». زيرورو خواهد شد  همه د، بلكهباقي نخواهد مان ديگر  سنگ

   و يعقـوب     بود، پطرس    خدا نشسته   ء  ، روبروي خانه     زيتون   كوه  ء  وقتي عيسي در دامنه   ٤و٣
 بلايـا    زماني اين   در چه «:  بطور خصوصي نزد او آمدند و پرسيدند        و يوحنا و اندرياس   

  »ر خواهد شد؟ خط  ما اعلام  به  از وقت  خواهد آمد؟ آيا پيش  خانه بر سر اين
، ادعـا     زيرا بسياري آمـده   ٦.  نكند  را گمراه  باشيد كسي شما      مواظب«:  داد  عيسي جواب ٥

 دور و    در نقـاط  ٧.   سـاخت   خواهنـد   ها را گمـراه      هستند و خيلي     مسيح  كرد كه  خواهند
. نـشويد   بشنويد، نگـران   خبرها را     وقتي اين .  خواهد كرد  بسياري بروز نزديک جنگهاي   

  .  نيست  آخر زمان  علامتِ فرا رسيدن  ولي اين. بيفتد  بايد اتفاقاجنگه  اين
  لـرزه   زمـين    خواهند داد، و در جاهـاي مختلـف          جنگ   اعلان   هم  قومها و ممالک به   «٨

 خطري    اعلام  اينها فقط .  پديد خواهد آمد    خواهد شد و قحطي و گرسنگي و اغتشاش       
   رويـدادها را ديديـد مواظـب        تي اين وق٩. هاي بعدي    مصيبت   براي نزديک شدن    است

هـا خواهنـد       دادگـاه   شما را بـه   .  باشيد، زيرا زندگي شما در خطر خواهد افتاد         خودتان
 و   ، شما را نزد پادشاهان      بخاطر پيروي از من   .  خواهند داد   ها شكنجه   كشيد و در كنيسه   

 را    انجيـل   ا پيـام   مناسبي خواهد بود ت      امر، فرصت   ولي همين .  خواهند برد   فرمانروايان
 آخر خواهد   به  قومها برسد و بعد زمان    تمام   به   بايد اول    انجيل  پيام١٠.  برسانيد   ايشان  به

 براي    نباشيد كه    اين   نگران  برند، هيچ    مي   دادگاه  گيرند و به    اما وقتي شما را مي    ١١. رسيد
   را بگوييـد، زيـرا در آن   گويـد همـان    شما مي  خدا به هر چه.  بگوييد  از خود چه    دفاع
  . شما ، نه  خواهد گفت  سخن القدس  روح موقع

 نيـز پـدر و        فرزند خود؛ فرزنـدان      خواهد كرد و پدر به       برادر خود خيانت    برادر به «١٢
 خواهنـد     نفرت   از شما بخاطر پيروي از من       همه١٣.  خواهند داد    كشتن  مادر خود را به   

 نمايند و     آخر تحمل    را تا به    مشكلات   اين   كه  يافت  خواهند  ولي كساني نجات  .  داشت
  .مرا انكار نكنند

   توجـه    خـوب   خواننده (  خدا برقرار است    ء   چيز هولناک در خانه      آن   ديديد كه   هرگاه«١٤
.  بگريزيـد   هـاي اطـراف      تپـه    هـستيد بـه      در يهوديـه    ، آنگاه ) را بداند   معني اين كند تا   

 برنگرديـد، و اگـر در صـحرا           خانـه    باشيد بـه    اگر روي بام  .  نكنيد   را تلف   وقت١٦و١٥
  . برنگرديد  يا لباس  پول باشيد حتي براي برداشتن
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هاي شـيرخوار      بچه   مادراني كه    باشند و بيچاره     روزها آبستن    در آن    زناني كه   بيچاره«١٧
 روزهـا بقـدري       آن  چـون ١٩.  نيفتد   زمستان   به   فرارتان   دعا كنيد كه    فقط١٨.  باشند  داشته

 و    نيامـده    پـيش    نظير آن    را آفريد تاكنون     خدا جهان    از وقتي   وحشتناک خواهد بود كه   
  بـار را كوتـاه    روزهـاي مـصيبت   و اگـر خداونـد آن   ٢٠.  نخواهد آمـد    ديگر هرگز پيش  

  ولي بخـاطر برگزيـدگانش  . ماند  باقي نمي  نيز بر روي زمين  رد، حتي يک انسان   ـك  نمي
  . خواهد كرد زها را كوتاه رو آن
  ي مـسيح  ـ يك ـ   و يـا آن      اسـت   يحـ مس   شخص  اين: ويدـ شما بگ   ر كسي به  ـ اگ  آنگاه«٢١

يار ظهـور  ـ، بـس   دروغـين  برانـها و پيغم ـ  مسيح  چون٢٢.  نكنيد   توجه   سخنش  ، به   است
ري  خواهند داد، بطـو      را فريب   ، مردم   داده  انگيز انجام    حيرت  خواهند كرد و معجزات   

  پس٢٣. كردند   مي   منحرف   راست   خدا را نيز از راه      بود، حتي فرزندان    مي   اگر ممكن   كه
  .  شما گفتم  اينها را به ء از ابتدا همه.  باشيد  خودتان مواظب

 ديگر نخواهد درخـشيد،       و تار خواهد شد و ماه        مصيبتها، خورشيد تيره     از اين   پس«٢٤
  . خواهد شد  دگرگون انها خواهند افتاد و آسم ستاره٢٥
.  آيـم    مـي    عظـيم    و شـكوه     در ابرها با قدرت     ، مرا خواهند ديد كه       مردم   تمام  آنگاه«٢٦
   را از سراسر دنيا يعني از گوشه         فرستاد تا برگزيدگانم     خود را خواهم     فرشتگان  من٢٧

  . كنند  جمع  و آسمان و كنار زمين
شـوند و      مـي    نـرم   هـايش    بياموزيد؛ وقتي شاخه    انجير   را از درخت     درس  ، اين   حال«٢٨

طور وقتي ديديـد      همين٢٩.   است   نزديک شده    تابستان  فهميد كه   كنند، مي    توليد مي   برگ
  .  است يار نزديک شدهـ كار بس  پايان ، بدانيد كه  داده  رخ  گفتم آنچه

 از    و زمين   آسمان٣١ . را خواهد ديد     وقايع   خواهد ماند و اين      نسل   باشيد اين   مطمئن«٣٠
  .  ابد پابرجا خواهد ماند  تا به  من ، ولي سخنان  خواهد رفت ميان

   روز و سـاعتي دنيـا بـه          نيز خبر ندارند چـه       آسمان  ، حتي فرشتگان    اما هيچكس «٣٢
  پـس ٣٣.   اسـت    آگاه   خدا از آن    ، فقط پدرم    دانم   نمي   هم  حتي خود من  . رسد  آخر مي 

دانيد    نمي   باشيد، چون    من   بازگشت   براه   چشم   دعا كنيد و هر لحظه     ،   بوده  بايد آماده 
  .رسد  كي فرا مي  لحظه آن
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، و     اسـت    سفر رفتـه     كشور ديگر به     به   كه   مردي است    مانند بازگشت    من  بازگشت«٣٤
   نيز فرمـوده     دربان   و به    كرده  خاصي معين   ء  خود وظيفه   براي هر يک از خدمتگزاران    

  . او باشد ظر بازگشتتا منت
  ، نيمـه    سرشـب :  گردم  دانيد كي برمي     نمي   باشيد، چون    براه   شما نيز چشم    پس«٣٧و٣٦و٣٥

  بـاز هـم  .  نباشيد  غفلت  ، در خواب    آيم   وقتي مي    باشيد كه   مواظب.  ، سحر يا صبح     شب
  ».  همه  شما و به  به  من  پيام اينست.  باشيد  من براه  چشم گويم مي
  

   دنيا  روزهاي عيسي در اين آخرين
 فطيـر     نـان    فقـط    اين عيـد، يهوديـان      در ايام .  بود   مانده   عيد پِسَح   دو روز به  

  .خوردند مي
سـر    گشتند تا عيسي را بي       مي  فرصت   ديگرِ يهود، هنوز در پي       و روحانيان    اعظم  كاهنان

 كـار را      ايـن   توان  ميدر روزهاي عيد ن   «: گفتند  ولي مي ٢. و صدا دستگير كنند و بكشند     
  ». بگذارند  سر بشورش كرد مبادا مردم

، زني     شام  وقت.  بود   جذامي مهمان    شمعون  ء  عنيا در خانه    ، عيسي در بيت      هنگام  در اين ٣
 را باز كرد و عطـر را          وارد شد و شيشه      خالص   از سُنبُل   قيمت   عطر گران   با يک شيشه  

  . بر سر عيسي ريخت
چرا عطـر   !  افسوس«:  يكديگر گفتند   ، به    شده   ناراحت   عمل  از اين بعضي از حضار    ٥و٤
   و پولش    بفروشيم   نقره   سيصد سكه    را به    آن   كرد؟ مي توانستيم     خوبي را تلف     اين  به

  .كردند  مي  را سرزنش  زن ، آن  ترتيب  اين به»  .  فقرا بدهيم را به
 او را     كـار خـوب     چـرا بـراي ايـن     ! شيد با   كار او نداشته    كاري به «:  ولي عيسي گفت  ٦

توانيــد     بخواهيــد مـي     هرگــاه .  دوروبـر شـما هـستند       فقرا هميشه ٧كنيد؟     مي  سرزنش
   از دسـتش     هر چـه     زن  اين٨.  بود  واهمـ زيادي با شما نخ      مدت   من ولي.  كنيد  كمكشان

  گـويم    مي   كه  اين٩ . حاضر كرد   نـ و دف    مرا براي كفن     بدن  در واقع .  داد  آمد، انجام   برمي
   شود، كار ايـن      موعظه   انجيل   پيغام   در هر جاي دنيا كه       پس  از اين :   است   حقيقت  عين
  ».  قرار خواهد گرفت  نيز ذكر خواهد شد و مورد تحسين زن

  

  خيانت يهودا به عيسي

١٤
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 ـ   رفـت    اعظـم    يهودا اسخريوطي، نـزد كاهنـان        نام   او به    يكي از شاگردان    آنگاه١٠ ا  ت
،    اسـت    آمـده    شنيدند بـراي چـه      وقتي كاهنان ١١.  كند   تسليم   ايشان  استاد خود را به   

 تا   گشت   مي  فرصت  او نيز در پي   .  او پاداشي بدهند     دادند به   بسيار شاد شدند و قول    
  . دهد  تحويل  ايشان عيسي را به

  
    عيسي با شاگردان  شام آخرين

 ـ   در آن    عيد كه   روز اول ١٢ كجـا  «: يدندـ عيـسي پرس ـ    ردانـردند، شاگ ـ ـك ـ  ياني م ـ ـ قرب
   را بـه    عيسي دو نفر از شاگردان    ١٣» ؟   را بخوريم   يد پِسَح ـ ع  امـ و ش   مـيد بروي ـخواه  مي

  يد ديـد كـه    ـ شخصي را خواه ـ    در راه «:   را حاضر كنند و گفت       فرستاد تا شام    اورشليم
 هـر    بـه ١٤.  او برويـد     دنبـال   بـه .  دارد   در دست    هم   آب  يک كوزه . آيد   شما مي   رفـبط
 تا اطاقي     است   ما را فرستاده    استادمان:  بگوييد   خانه   آن   صاحب   شد، به   اي داخل   هـخان

  او شـما را بـه     ١٥.  ، ببينـيم    وريمـ را بخ    پسح   شام  ايد تا امشب     براي ما حاضر كرده     را كه 
  ».ا همانجا تدارک ببينيد ر شام.  خواهد برد  و مفروش  بزرگ  يک اطاق ، به انهـبالاخ

   شام  پس.  بود   عيسي گفته    شد كه    طور واقع    شهر رفتند و همان      دو شاگرد به     آن  پس١٦
  .را حاضر كردند

 نشـستند، عيـسي      وقتي دور سفره  ١٨.  رسيدند   شاگردان  ء  ، عيسي و بقيه      شب  هنگام١٧
كنـد،     مـي    خيانـت   مـن   يكي از شما به   :   است   حقيقت   عين  گويم   مي   كه  اين«:  گفت

  ».خوريد  مي  شام  اينجا با من ود شما كهـبلي، يكي از خ
  »؟ منم«:  يک از او پرسيدند  شدند و يک به  غمگين  سخن  از اين همه١٩
  من٢١. خورد   مي   شام   حالا با من     كه   نفر است   يكي از شما دوازده   «:  داد  عيسي جواب ٢٠

 مـرا     آنكـه   الـاما واي بح  . اند   خبر داده   دا از پيش  ـ خ   پيغمبران  ، همانطور كه    بايد بميرم 
  ».آمد  دنيا نمي ز بهـ هرگ كاش. كند  مي  مرگ  به ليمـتس
 كرد  ارهـ، پ  داده تـ را برك ، آن رفتـ گ  را بدست انـد، عيسي نـخوردن  مي تي شامـوق٢٢

   را بدسـت     جـام   سـپس ٢٣» .  اسـت    مـن    بدن  نـيريد، اي ـبگ«: ودـ داد و فرم    انـ ايش  و به 
   ايـشان    بـه   آنگـاه ٢٤.  نوشيدند   از آن    داد و همه    انـ ايش  ، از خدا تشكر كرد و به        رفتـگ

   تـازه   شود، و مهر يک پيمـان        مي   بسياري ريخته    در راه    كه   است   من   خون  اين«: فرمود
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   از ايـن   رـديگ ـ:  تـ اس ـ   حقيقـت    عـين   ويمـگ ـ   مـي    كـه   اين٢٥.   خدا و انسان     بين  است
  ».  خدا بنوشم  را در ملكوت  آن ء  تازه  نوشيد تا روزي كه  انگور نخواهم ولـمحص

  . رفتند  زيتون  آمدند و بسوي كوه  بيرون  سرودي خواندند و از خانه سپس٢٦
  

  کندعيسي انکار پطرس را پيشگويي مي
،  رفـت ، خواهيد  ا گذارده شما مرا تنه   ء   همه  امشب«:   گفت   ايشان  ، عيسي به     راه  در بين ٢٧

   پراكنـده   زنـد و گوسـفندان       را مـي     خدا چوپان    كه   شده   آسماني نوشته    در كتاب   چون
   و شما را در آنجـا خـواهم         رفت   خواهم   جليل  ، به    شدنم  ولي بعد از زنده   ٢٨. شوند  مي
  ».ديد
  ». كرد م كار را نخواه  اين  شما را ترک كنند، من حتي اگر همه«:   گفت پطرس٢٩
 بار مرا     دو بار بخواند، تو سه       خروس   از اينكه    پيش  ، فردا صبح    پطرس«:  عيسي گفت ٣٠

  ».شناسي  مرا نمي  كه ، خواهي گفت انكار كرده
 ولـي هرگـز      ميرم  ، مي    باشد بميرم    اگر لازم   ، من   نه«:   با تأكيد بيشتر گفت     ولي پطرس ٣١

  . را خوردند  قسم مين نيز ه ديگران» . كنم شما را انكار نمي
  

    دعا در جتسيماني آخرين
  عيـسي بـه   .  بـود    جتـسيماني معـروف      بـاغ    بـه    رسيدند، كه    زيتون   يک باغ    به  سپس٣٢

 و   ، يعقـوب    او پطرس ٣٣» .  دعا كنم    بروم  شما اينجا بنشينيد تا من    «:   خود گفت   شاگردان
  بـه ٣٤. عميقي بـر او مـستولي شـد        و پريشاني      اضطراب  ناگاه. يوحنا را نيز با خود برد     

شما همينجا بمانيـد و بـا       .  باشم   مي   مرگ  ، در شرف     و غم    حزن  از شدت «:   گفت  ايشان
   دقايق   افتاد و دعا كرد تا شايد آن        ، بر زمين     كمي دورتر رفت    سپس٣٥» . بيدار باشيد   من

اي «:  ، گفـت    كـرده او دعـا    ٣٦.  نيايد  ز پيش ـكشيد، هرگ    را مي   ارشـ انتظ  آور كه   وحشت
     مـن    را از مقابـل      و عـذاب    جـ رن   جام   اين  پس.  پذير است   پدر، هر كاري نزد تو امكان     

   سـه   نـزد آن  سـپس ٣٧» . خـود را   ميـل    نه  خواهم   تو را مي    ، خواست    حال  درعين. بردار
خـوابي؟ نتوانـستي حتـي      !  شمعون«:   گفت  پس. خوابند  در   و ديد كه    رد برگشت ـشاگ

  كننـده   هـنيد مبادا وسوس  ـدار بمانيد و دعا ك    ـ بي  با من ٣٨دار بماني؟   ـ بي   با من   ک ساعت ي
  ».  و ناتوان ، ضعيف  اما جسم  است  مايل  روح ونـچ.  آيد البـبر شما غ
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   هنـوز در خوابنـد، چـون        ، ديـد كـه      وقتي بازگـشت  ٤٠.  دعا را كرد     و همان   باز رفت ٣٩
وقتي براي بـار    ٤١. ويندـ بگ  دانستند چه    دارند و نمي    باز نگاه  را    توانستند پلكهايشان   نمي
  نگاه.   نيست   خواب  ر وقت ـديگ!   است  يد؟ بس ـوز درخواب ـهن«:  ، گفت   تـ برگش  سوم

برخيزيـد، بايـد    ٤٢.  شـد   مـتار خواه ـ ـ بـدكار گرف ـ     اشخاص   اين   در چنگ   كنيد، اكنون 
  »!...  من  شاگرد خائن  هم  كنيد، اين نگاه!  مـبروي

  

    دستگيري عيسي
   شاگرد عيسي، از راه  يهودا، يكي از دوازده  بود كه  نرسيده  پايان  عيسي هنوز به سخن٤٣

 از   آنـان . ردندـك ـ   او را همراهـي مـي        و چماق   اي بسيار با شمشير و چوب       رسيد؛ عده 
هـر  «:  بود  فتهـ گ  انـ ايش  يهودا به ٤٤.  بودند  ود آمده ـ يه   قوم   و سران    اعظم  نانـ كاه  طرف

يريد ـ او را بگ ـ  با احتياط   پس. يريدـ بايد بگ    كه   او كسي است    يد كه ـ، بدان    را بوسيدم   كه
  ».و ببريد

  و دسـت  » ! استاد  سلام«:   و گفت    يهودا رسيد، نزد عيسي رفت      هـ اينك   محض   به  پس٤٥
  رفتنـد و محكـم     نيـز عيـسي را گ       آنان٤٦.  او را بوسيد     و صورت   تـ او انداخ   در گردن 

 درگيـر شـد و       مـ اعظ ـ   كـاهن   ر شمشير كشيد و با غلام     ـولي يک نف  ٤٧. بستند تا ببرند  
  . او را بريد گوش

   بـراي گـرفتنم      اينطور سر تا پـا مـسلح         كه   دزد فراري هستم    مگر من «:  عيسي گفت ٤٨
.  دادم   مـي   تعليم و     هر روز آنجا بودم      كه   خدا مرا نگرفتيد؟ من     ء  چرا در خانه  ٤٩ايد؟    آمده

  ». شود  خدا انجام  بيفتد تا پيشگويي كلام  اينها اتفاق  تمام  است ولي لازم
يک جـواني نيـز از      ٥٢و٥١.  او را تنها گذاشتند و فرار كردند         گيرودار، شاگردان   در اين ٥٠

وقتـي سـعي كردنـد او را    .  بـود    چادري بر خود انداخته      فقط  آمد كه    مي   سرشان  پشت
  .  پا بفرار گذاشت  آنها رها كرد و عريان  چادر را در دستبگيرند،

  

  عيسي در دادگاه شوراي يهودمحاکمه 
   قـوم   و سران  اعظم  كاهنان ، تمام درنگ بي.  بردند  اعظم  كاهن ء   خانه   عيسي را به    پس٥٣

   اعظم  هن كا  ء   خانه  آمد تا به     مي   نيز از دور بدنبالشان     پطرس٥٤.  شدند  يهود در آنجا جمع   
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  ، كنـار آتـش       غلامـان    شـد و ميـان       خانـه    حياط   از لاي در، داخل      آهسته  سپس. رسيد
  . نشست

 عيسي   كردند عليه    و اعضاء شوراي عالي يهود سعي مي         اعظم  ، كاهنان    خانه  در داخل ٥٥
  . را صادر كنند، ولي نتوانستند  اعدامش  آورند تا حكم مدركي بدست

،   سـرانجام ٥٨و٥٧.  نبود   يكسان   با هم   هايشان   دادند ولي گفته     دروغ  چند نفر نيز شهادت   ٥٦
 بـا    خـدا را كـه      ء   خانـه    ايـن    من  گفت   مي   كه  ما شنيديم «:  گفتند  ، بدروغ   بعضي برخاسته 

  عـرض ، در      انسان   كمک دست    و بدون   كنم   مي  ، خراب    است   شده   ساخته   انسان  دست
  . نيز بجايي نرسيد  تهمت ولي اين٥٩» . زمسا  ديگر ميعبادتگاهي روز،  سه
   اتهام   اين  به«:  و از عيسي پرسيد      در حضور شوراي عالي برخاست       اعظم   كاهن  آنگاه٦٠

  » بگويي؟  از خودت  داري در دفاع دهي؟ چه  نمي جواب
، فرزند خداي متبارک      آيا تو مسيح  «:  پرسيد   اعظم   كاهن  پس.  نداد   جواب  عيسي هيچ ٦١

  »؟هستي
  ام   خدا نشـسته     راست   در دست   ، و يک روز مرا خواهيد ديد كه         هستم«:  عيسي گفت ٦٢

  ». گردم  باز مي  زمين  به و در ابرهاي آسمان
  خواهيـد؟ هنـوز هـم        مـي   ديگر چه «:   كرد و گفت     خود را پاره     لباس   اعظم  كاهن٦٤و٦٣

   اتفـاق    بـه   پـس » دهيد؟   مي  رأي  چه.   كفر گفت    شنيديد كه    داريد؟ خودتان   شاهد لازم 
  . كردند  محكوم  مرگ آراء او را به

بعـضي  . انداختند   مي   دهان   آب  بعضي بر صورتش  .  او پرداختند    آزار و اذيت     به  آنگاه٦٥
اگر «: گفتند  زدند و با ريشخند مي       سيلي مي    صورتش  بستند و به     را مي   ديگر چشمانش 

  .زدند  نيز او را مي زانسربا»  كسي تو را زد؟ پيغمبري، بگو چه
  

  کندپطرس عيسي را انکار مي
 او    اعظم   كاهن  ، يكي از كنيزان      حال  در آن .  بود   هنوز در حياط    اما پطرس ٦٧و٦٦

  مثـل «:   شد و گفـت      او خيره    به  كند؛ پس    مي   خود را گرم     كنار آتش   را ديد كه  
  »! با عيساي ناصري بودي  تو هم اينكه

   ديگر حياط   ء   گوشه  و به » ! آورم   سر در نمي    هايت  از حرف «:   و گفت   انكار كرد   پطرس٦٨
  . رفت
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  . زد  بانگ  خروس همانوقت
 يكـي از     او را مـي بينيـد؟ او هـم        «:   گفت   ديگران   را ديد و به      پطرس   كنيز دوباره   آن٦٩

  »!  عيسي است شاگردان
  . انكار كرد باز پطرس٧٠

 عيـسي    تو بايد يكي از شـاگردان     «:  او گفتند   دند، به  بو   دور آتش    كه  كمي بعد، ديگران  
  »!  جليلي است ات  لهجه باشي، چون

  . شناسم  او را نمي  من  خورد كه  كرد و قسم  لعنت پطرس٧١
  پـيش «:  بود   فرموده   ياد آورد كه     عيسي را به    ء   گفته   زد و پطرس     بانگ   خروس  بار دوم ٧٢

   گريه   به  پس» .شناسي   مرا نمي    كه  گفت بار خواهي      سه  دوبار بخواند، تو     خروس  از اينكه 
  .افتاد

  
  محاکمه عيسي در دادگاه پيلاطوس

 اعضاي   يهود، يعني تمام  قوم و روحانيان سفيدان ، ريش  اعظم  زود، كاهنان   صبح
، نـزد    بـسته  گيـري، عيـسي را دسـت         و تـصميم     از مشورت   شوراي عالي، پس  

  .ي بردند فرماندار روم پيلاطوس
  » يهود هستي؟ تو پادشاه«:  از عيسي پرسيد پيلاطوس٢

  ».گويي  مي  كه  است بلي، چنين«:  داد عيسي جواب
:  از او پرسـيد     پيلاطوس.  متعددي بر عيسي وارد كردند      ، اتهامات    اعظم   كاهنان  آنگاه٤و٣
  »زنند؟  تو مي  به  كه هايي است  تهمت  چه گويي؟ اين چرا چيزي نمي«
  . كرد  تعجب  پيلاطوس  بطوري كه ي عيسي چيزي نگفتول٥
، يک زنداني يهـودي را آزاد كنـد، هـر              در عيد پِسَح     هر سال    داشت   عادت  پيلاطوس٦

 ديگـر    با ياغيان  بود كه   باراباس   سال   آن  يكي از زندانيان  ٧. خواستند   مي   مردم  زنداني كه 
،    رفتـه    نـزد پيلاطـوس     اي از جمعيـت     دهاز اينرو، ع ـ  ٨.  بود   كشته   شهر، آدم   در شورش 
  . يک زنداني را آزاد سازد  كردند مانند هر سال خواهش

زيـرا او   ١٠» ؟   آزاد كـنم     يهـود را برايتـان      خواهيـد پادشـاه     آيـا مـي   «:  پرسيد  پيلاطوس٩
 عيـسي     محبوبيـت    بـه    كـه    اسـت    اعظم   زير سر كاهنان     تحريكات   اين   تمام  دانست  مي

  .زيدندور  مي حسادت

١٥
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 را    عيسي، آزادي بارابـاس      عوض   تا به   را تحريک كردند     مردم   اعظم  ولي كاهنان ١١
  . بخواهند

گوييـد    مـي   كـه   شـخص  ، بـا ايـن     را آزاد كـنم     ولي اگر بارابـاس   «:  پرسيد  پيلاطوس١٢
  »؟  كنم ، چه  است پادشاهتان

  »!  كن اعدامش«: فرياد زدند١٣
  »؟  است  بدي كرده چهچرا، مگر « :   گفت  پيلاطوس١٤

  »!  كن اعدامش«: ، فرياد زدند  را بلند كرده  صدايشان مردم
 را    ايـشان   خواسـت    مـي   ، و در ضـمن       داشت   وحشت   مردم   از شورش    كه  پيلاطوس١٥

   از شلاق    آزاد كرد و دستور داد عيسي را پس          را براي ايشان     دارد، باراباس   راضي نگاه 
  . كنند اعدام   ببرند و بر صليب زدن

  

  کنندسربازان عيسي را ريشخند مي
   كـاخ    سربازان   فرمانداري بردند و تمام      كاخ   حياط   رومي عيسي را به      سربازان  پس١٧و١٦
، بـر سـر او         و تاجي از خار ساخته     پوشاندند او  به ارغواني ردايي    سپس. كردند  جمعرا  

  .گذاشتند
 بـر     با چوب   سپس١٩» ! يهود   باد پادشاه   زنده«: گفتند  ، مي    كرده   او تعظيم   آنها در مقابل  ١٨ 

، بـا ريـشخند او را     انداختند و جلو او زانـو زده         مي   دهان  كوفتند و بر او آب       مي  سرش
   در آوردنـد و لبـاس        شدند، ردا را از تنش      وقتي از كار خود خسته    ٢٠. كردند   مي  سجده
  . كنند دام او پوشاندند و او را بردند تا اع  را به خودش

  
  مصلوب شدن عيسي

 و پدر اسكندر      قيروان   اهل   او شمعون   نام. آمد   مي   از ده    كسي برخوردند كه     به  در راه ٢١
  .  بگيرد و ببرد  دوش  عيسي را به  او را وادار كردند صليب سربازان.  بود و روفس

 او    بـه   ايـشان ٢٣. » سر  جمجمه«جُتّا يعني      جُل   نام   محلي بردند به     عيسي را به    سربازان٢٢
 نكنـد، امـا او        دادنـد تـا بنوشـد و درد را احـساس             تلـخ    با سبزيجات   شرابي مخلوط 

  هاي او قرعـه      لباس   كردند و بر سر تقسيم       ميخكوب   او را بر صليب     آنگاه٢٤.  نپذيرفت
  . انداختند
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 او را بـر      ء  صيرنامهتق ـ٢٦.  كردنـد    او را مصلوب     بود كه    ظهر مانده    به   ساعت  تقريباً سه ٢٥
  » . يهود پادشاه«: بود  شده  نوشته  روي آن  كردند كه  نصب صليب

،    ترتيـب    ايـن   بـه ٢٨.  كـشيدند    صـليب   بـه  او     طرف در دو   وقت  دو دزد را نيز در همان     ٢٧
   محـسوب   او جـزو بـدكاران    «: فرمايـد    مـي    رسيد كه    انجام   آسماني به    كتاب پيشگويي

  » .خواهد شد
، بـا      داده  دادند و سر خود را تكـان         مي  شدند، او را دشنام      از آنجا رد مي     كساني كه ٣٠و٢٩

 روز باز     سه   كني و در عرض      خدا را خراب    ء  خواستي خانه    مي  تو كه «:گفتند  تمسخر مي 
  »آيي؟  نمي  پايين دهي و از صليب  نمي  را نجات بسازي، چرا خودت

  كنــان  در آنجــا حــضور داشــتند، مــسخره  كــه دينــي نيــز  و رهبــران  اعظــم كاهنــان٣١
اي ٣٢!  دهـد    را نجـات    تواند خودش   داد، اما نمي     مي   نجات   را خوب   ديگران«:گفتند  مي

  » !  بياوريم  تو ايمان  به  بيا تا ما هم  پايين ، از صليب  اسرائيل ، پادشاه مسيح
  .گفتند ، او را ناسزا مي  مرگ  دو دزد نيز در حال حتي آن

  

  گ عيسيمر
  .   يافت  بعد از ظهر ادامه  سه  و تا ساعت فتاگرفر جا را  همه ظهر، تاريكي   هنگام به٣٣
يعنـي  » ايلوئي، ايلوئي، لَمـا سَـبَقتَني؟     «: اد زد ـ، عيسي با صداي بلند فري        وقت  در اين ٣٤
   كه بردند   گمان  بعضي از حاضرين  ٣٥» اي؟  ، چرا مرا تنها گذارده      ، خداي من    خداي من «

 پـر     ترشـيده    شخصي دويد و اسفنجي را از شـراب          پس ٣٦. زند   نبي را صدا مي     الياس
آيد   مي  الياس بگذار ببينيم«:   او برد و گفت  و نزديک دهان كرد و بر سر چوبي گذاشت

  »! كند كمكش
  . سپرد  عيسي فرياد ديگري برآورد و جان آنگاه٣٧
  . سر تا پا شكافت خدا از  ء  خانه ء ، پرده  هنگام دراين٣٨
  واقعاً اين«:   سپرد، گفت  جان  عيسي چگونه   ، ديد كه    وقتي افسر رومي در پاي صليب     ٣٩

  »!مرد فرزند خدا بود
   مـريم    ايـشان   در ميـان  . ديدنـد    را مـي     وقـايع    از دور اين     نيز آنجا بودند كه     چند زن ٤٠

 ديگر    با زنان    زنان  اين٤١. د بودن  و سالومه )  كوچک و يوشا    مادر يعقوب  ( ، مريم  مجدليه
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  كردند و بتـازگي بـا او بـه           مي   او را خدمت     داشتند و در جليل      عيسي ايمان   جليلي، به 
  .بودند   آمده اورشليم

  
  خاکسپاري جسد عيسي

. كردند  مي ، آماده  يعني روز استراحت  خود را براي شنبه  بود و مردم  روز جمعه آن٤٣و٤٢
  شـوراي      يكي از اعضاي محتـرم      ، كه    رامه  ، اهل    يوسف   نام   شخصي به   نزديک غروب 

 نـزد     خـدا بـود، بـا جـرأت         ملكـوت    در انتظار فـرا رسـيدن       عالي يهود و با اشتياق    
  .  عيسي را خواست ء  و جنازه  رفت پيلاطوس

 را    باشد، افـسر مـسئول       كرده    زودي فوت     اين  كرد عيسي به     باور نمي    كه  پيلاطوس٤٤
 عيـسي را تأييـد كـرد،        افـسر مـرگ     وقتـي آن  ٤٥.  را از او پرسـيد       و موضـوع    خواست
  . را ببرد  جنازه  داد يوسف  اجازه پيلاطوس

 آورد و در      پـايين    را از بالاي صـليب       خريد و جنازه     كتان ء   نيز مقداري پارچه    يوسف٤٦
 غار بود،     مثل  كه نيز جلو در قبر       يک سنگ .   سنگي خود گذاشت    ء   پيچيد و در مقبره     آن

  .غلطاند
 ـ ـ مادر يوش    و مريم    مجدليه  مريم٤٧  را كجـا     يز سـر قبـر بودنـد و ديدنـد جنـازه           ـا ن

  .گذاشتند
  

    شود  مي عيسي زنده
 مـادر     و مـريم    ، سـالومه     مجدليه  مريم ،   روز استراحت   ، در پايان    عصر روز شنبه  

 معطـر     را با آن    جسد مرده  يهود،     رسم   داروهاي معطر خريدند تا مطابق      يعقوب
  .سازند

 در٣.  سر قبر بردند    ، دارو را به      آفتاب   از طلوع    زود پيش    بود، صبح    يكشنبه  روز بعد كه  
 را از جلـو در قبـر          بزرگ   سنگ   آن   چگونه   بود كه    اين  ء   درباره   گفتگويشان   تمام   راه  بين

  .جابجا كنند
!   و درِ قبر بـاز اسـت        ا شده ـ جابج   بزرگ  گـن س  دند كه ـر قبر رسيدند، دي   ـوقتي بر س  ٤
   سفيد در طرف    اي با لباس    تهـ يک غار بود شدند و ديدند فرش         مثل   قبر كه    داخل  پس٥

  . لرزيدند زنان.   است ستهـ قبر نش راست

١٦
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رديد ـگ ـ  ري نمـي  ـ عيساي ناص   الـمگر بدنب . رسيدـنت«:  تـ گف  انـ ايش   به  تهـي فرش ـول٦
 ـ  ارهـعيسي دوب .  تـا نيس ـد؟ او اينج  ـ ش  تهـ كش  ليبـ روي ص   كه !  تـ اس ـ   شـده   دهـ زن

  د و بـه   ـ بروي ـ  نونـاك ـ ٧!  بودنـد    را گذاشـته     جـسدش   ايي كـه  ـ ج ـ   هم   كنيد، اين   نگاه
رود تا شـما را        مي  يلـ جل  ا به ـ از شم   شـ او پي   يد كه ـ ده  ژدهـ م  رسـ او و پط    ردانـشاگ

  ». بود  شما گفته  به  از مرگ شـ پي هـور كـط  همان تـند، درسـا ببيـدر آنج
   نتوانستند با كـسي صـحبت       وريكهـلرزيدند بط    مي  رار گذاشتند و از ترس    ـ  پا بف    زنان٨

  .كنند
   مجدليـه   او را ديـد مـريم        كسي كـه    اولين.  شد   زود زنده    صبح  عيسي روز يكشنبه  ٩

   و به   او نيز رفت  ١١و١٠.  بود  ه كرد   ناپاک بيرون    روح   عيسي از وجود او هفت      بود، كه 
   ديـده    عيسي را زنـده      داد كه    بودند، مژده    حال   و پريشان    گريان   عيسي كه   شاگردان

 روز، عيسي خود را      عصر همان   تا اينكه ١٢.  او را باور نكردند      سخن  اما ايشان !  است
ابتدا او را   . رفتند  مي دهي     بطرف   از شهر اورشليم    آنان.  داد   نشان   دو نفر از ايشان     به

 وقتي او را شناختند، بـا        سرانجام١٣.  بود   كرده   ظاهر خود را عوض     نشناختند، چون 
 را    حرفـشان   كـس   ولي باز هيچ  .  خبر دادند    ديگران   بازگشتند و به     اورشليم   به  عجله

  .باور نكرد
 را   د و ايـشان   خوردند ظاهر ش ـ     مي   شام   كه  شاگرد، وقتي    يازده   آن  در آخر عيسي به   ١٤

 او را بعـد از   هاي كساني را كـه     كرد، زيرا گفته     سرزنش  ايماني و سماجتشان    بخاطر بي 
  . بودند  بودند، باور نكرده  ديده  زنده مرگ

   مـردم    را بـه     انجيـل    سراسر دنيا برويـد و پيغـام         بايد به   حال«:   گفت   ايشان   به  سپس١٥
يابند، امـا كـساني        مي   تعميد بگيرند، نجات    د و غسل   بياورن   ايمان  كساني كه ١٦. برسانيد

  . نياورند، داوري خواهند شد  ايمان كه
 خواهنـد      بيـرون    پليد را از مردم     ، ارواح    من  آورند، با قدرت     مي   ايمان  كساني كه «١٧

   و در امان    مارها را برخواهند داشت   ١٨.   خواهند گفت    سخن  هاي تازه    زبان  كرد و به  
   بر بيماران   اي نخواهند ديد، دست     اي بخورند صدمه    بود، و اگر زهر كشنده    خواهند  

  ». را شفا خواهند داد  و ايشان خواهند گذاشت
   صـعود كـرد و بـه         آسـمان    رساند، به    پايان   خود را به     عيساي خداوند سخنان    چون١٩

  .  خدا نشست  راست دست



 ١٣١

 كـار   خداوند نيز با ايشان.  رساندند  همه را به   انجيل ، پيغام  جا رفته  همه   به  شاگردان٢٠
  .كرد  مي  را ثابت  ايشان نمود، پيغام  عطا مي كرد و با معجزاتي كه مي


